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 دوای ضد فراموشی   
ه  ... آها ... چه می خواستم بگويم؟ برای آدم که هوش و حواس نمی ماند  يادم آمد جريان اين است ک

م    وم ه ر شده ام    ارادتمند دو سه سال است که حافظه ام را از دست داده ام و از رجال ق فراموشکار ت
انمی را              ر خ يم يک دخت اختيم رفت ده را راه ان ده و مال رم وال رفتم زن بگي مثلا سه سال پيش تصميم گ
ه   رار شد جمع د ازدواج را بستيم و ق يم محضر و عق د رفت د روز بع رديم چن رای همسری انتخاب ک ب

ه   نم و روی     بعدش عروسی کنيم ولی شايد باور نکنيد که حقير يادم رفت که شب جمع د عروسی ک باي
ام از دست من ش         ا دلخوری تم انواده عروس ب د و    کی شد اهمين اصل خ ند و طلاق دخترک را گرفتن

  .مهريه اش را پرداختيم  نصف

  
تصميم گرفتم که هر طور شده دوايی گير بياورم و خودم را از دست فراموشی  از آن تاريخ به بعد من

ا خودم     تم ب نجات بدهم چهار سال تمام اين تصميم را داشتم و هر روز صبح که از خانه بيرون می رف
ادم     دم ي می گفتم امروز پيش دکتر می روم و نسخه فراموشی را می گيرم ولی شب که به خانه می آم

  .دم رفته به دکتر مراجعه کنم می آمد که يا

  
د      ادم بياورن ه ي آخرين چاره را در اين ديدم که هر وقت يادم آمد به رفقا و دوستان و آشنايان بگويم ک

الاخره   ) البته درست يادم نيست شايد هم پانزده تير ماه (  دتا روز هشتم مردا نم و ب به دکتر مراجعه ک
ود     ه ب م ارديبهشت      هم با اينکه نصف رفقا يادشان رفت د و روز دوازده ادم آوردن اريخ  ( چندتاشان ي ت

د      ين باش نم هم ر ک تش فک ر   ) درس يش دکت تم پ   رف
  يکی دو ساعت توی اتاق انتظار نشستيم وسر نوبت که شد وارد اتاق معاينه شدم 

يا شايد هم پهلوی خودش جايش   ( مرا رو بهروی خودش نشاند ) فعلا اسمش يادم نيست ... ( دکتر  
  : پرسيد ) يادم نمی ايد  درست

  
  چه مرضی داری ؟

  
ود  ي ه ب ادم رفت ون دردم ي ردم چ ن ک ن و م رده م   ه خ

رو دربايستی نکن می خوای واسه ات دو سه تا پنی سيلين بنويسم ؟ نمی خواد خجالت       : دکتر گفت 
و را داشتن و اومدن   ... بکشی  ا   وانگهی تو تنها نيستی صبح تا حالا سی چهل تا ديگه هم درد ت اينج

  !و نسخه گرفتن لباست را دربيار ببينم حاده يا مزمن 

  
  : لباسهيام را بيرون آوردم بدنم را دست کشيد و گفت  
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ردی  ر نک اد دي ی زي ه ول   مزمن
روم   ر ب يش دکت ه پ ادم رفت ام و ي م گرفته ری ه رض ديگ ت م ال اس ه س ه دو س د ک ادم آم   ي

ادم نيا     بالاخره آن روز دکتر نسخه اش را نوشت ولی من هر   ردم ي ر     م چه فکر ک ه چرا پيش دکت د ک
ه         ادم رفت ه ي د ک ادم آم د ي دم دو سه روز بع رون آم ر بي ودم حق ويزيت را دادم و از مطب دکت ه ب رفت
ه         ود ک ن ب ی درد اي رم ول روم و نسخه را بگي نسخه را از دکتر بگيرم به خاطر سپردم که فردا صبح ب

  اسم و آدرس دکتر را فراموش کرده بودم 

  
شايد هم دو سال گذشت تاريخ دقيقش يادم نيست آخر آدم ضبط صوت ( ماه از اين مقدمه گذشت  شش

دم يک    تچند وقت پيش دست کردم ! ) نيست که همه چيز را بتواند به حافظه اش بسپارد  بم دي وی جي
وری    اپ ه ف کت پستی دستم آمد بيرونش آوردم ديدم تاريخش مال نه ماه پيش است يادم آمد که يک نام

  ! برای يکی از دوستانم نوشته ام ولی يادم رفته نامه را پست کنم 

ام    ا ن اين نامه مرا به ياد اين انداخت که حافظه ام ضعيف است تصميم گرفتم به دکتر مراجعه کنم اتفاق
م را در آوردم و آن را يادداشت       و آدرس دکتر حا رود کاغذ و قل ادم ن فظه يادم آمد برای اينکه ديگر ي

  کجا بروم ؟: کسی صدا زدم و سوار شدم گفت اکردم بلافاصله يک ت

  
: هر چه فکر کردم يادم نيامد توی جيبهايم را گشتم و آدرس را پيدا کردم آن را به راننده دادم و گفتم 

  :برو به اين آدرس 

  
ده تران ت   ان رد و گف ر و رو ک ی آن را زي ی کم وادم     : کس ی س ما ب ل ش م مث ن ه فانه م ا متاس   آق

ده ام     ( کاغذ را از او گرفتم و پياده شدم  رايش نخوان )  !بعدا از خودم پرسيدم که چرا عين آدرس را ب
ر مورد ن     اکسی بعدی را سوار شدم و آدرس رابرايش خواندم تات ه مطب دکت اد و مراب ظر  کسی راه افت

رد از ت اعت و      اب ه س وود و س لوغ ب ر سرش ش ای دکت ا آق وی مطب اتفاق تم ت دم و رف اده ش ی پي کس
  : خوردهای طول کشيد تا نوبت من رسيد گفت 

  دوباره چته ؟ مگه نسخه اولی تاثير نکرد ؟

  
  ت که من پيش شما آمده ام سدفعه اول ا: گفتم 

  نسخه گرفتی ؟مگه تو همون نيستی که ديروز اومدی پيش من و : گفت 

  
  واسه چی نسخه گرفتم ؟: گفتم 

  
  ! واسه ضعف حافظه: گفت 

تازه يادم آمد که ديروز هم دکتر برايم نسخه نوشته جيبهايم را گشتم و عين نسخه اش را پيدا کردم با 
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رم   روم و دوای نسخه را بگي ه ب دم ک رون آم ت از مطبش بي د . خجال را صدا می زن ر م دم يک نف دي
ا کاشتی   ‚ بی معرفت : می گويد  کسی استاوفر تبرگشتم ديدم ش   سه ساعته واسه پونزه زار منو اينج

  

  از کتاب يک لب و هزار خنده منوچهر محجوبی

  
  
  
 

  تقويم دانشگاهی من   
و          : شنبه  تم اون ه می رف ا ک اه سنگينش شدم هر ج همون لحظه ای که وارد دانشکده شدم متوجه نگ

رد گفت                  ازک ک م بخوريم صداشو ن ه ه ود ب ديم نزديک ب م در اوم وی ه ه از جل ار ک دم يک ب : می دي
  ببخشيد 

  
د و پ      9:30من که می دونم منظورش چی بود تازه ساعت  دم اوم ورد را می خون شت  هم که داشتم ب

ه          ن بش واد زن م ی خ ه اون م ورش چي م منظ ی دون ا م رد آره دقيق ورد ک دن ب ه خون روع ب رم ش   س
  بچه ها می گفتن اسمش مريمه 

نم          اش ازدواج ک رفتم باه ميم گ ون تص ه پنه ما چ ت از ش ون نيس دا پنه   از خ
ا به دانشکده رفتم موقع تو سرويس يه خانمی پشت سرم نشسته بود و ب  9امروز ساعت : يک شنبه 

م      ه می دون رفيقش می گفتن و می خنديدن تازه به من گفت آقا ميشه شيشه پنجرتون رو ببندين من ک
  منظورش چی بود اسمش رو می دونستم اسمش نرگسه 

  
دم   مث روز معلوم بود که با اين خنديدن می خواد دل منو نرم کنه که بگيرمش راستيتش منم از اون ب

  چه پنهون تصميم گرفتم با نرگس هم ازدواج کنم نمی آد از خدا پنهون نيست از شما 

  
نبه  ی از      : دوش ا يک لاس مين د از ک تم بع لاس رف ر ک دم س کده ش ه وارد دانش ه محض اينک روز ب ام

همکلاسيهام جزوه منو ازم خواست من که می دونم منظورش چی بود حتما مينا هم علاقه داره با من 
ا          ازدواج کنه راستيتش منم از مينا بدم نميآد  رفتم ب دا پنهون نيست از شما چه پنهون تصميم گ از خ

  مينا هم ازدواج کنم 

  
ا فقط يکی از       : سه شنبه   ه از مين رگس ن ه از ن امروز اصلا روز خوبی نبود نه از مريم خبری بود ن

  من پرسيد آقا ببخشيد امور دانشجويی کجاست ؟

  
ا   من که می دونم منظورش چيه ولی تصميم نگرفتم باهاش ازدواج کنم چون کيفش آبی رنگ بود حتم

ی من       !ای بابا : استقلاليه وقتی که جريان رو به دوستم گفتم به من گفت  بدبخت منظوری نداشته ول
ه          م ک ه کوری چشم دوستم ه می دونم رفيقم به ارتباطات بالای من با دخترا حسوديش می شه حالا ب
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  شده هر جور شده با اين يکی هم ازدواج می کنم

   
ه از دانشگاه آزاد         : ر شنبه چها ه متوجه شدم ک امروز وقتی که داشتم وارد سلف می شدم يک مرتب

ا دانشکده پرستاری    : ساوه به دانشگاه ما اردو اومدند يکی از دخترای اردو از من پرسيد  ببخشيد آق
ر                ن دخت ه چه طور اي دم ک و کاردرستی خودم مون ا ت ه ام کجاست ؟ من که می دونستم منظورش چي

دا پنهون         س دم راستيتش از خ رده حيف اسمش رو نفهمي دا ک اوجی هم منو شناخته و به من علاقه پي
نيست از شما چه پنهون تصميم گرفتم هر طور شده پيداش کنم و باهاش ازدواج کنم طفلکی گناه داره 

  از عشق من پير می شه

  
ه می دونستم    يکی از دوستهای هم دانشکده ايم به نام احمد منو به تر: پنج شنبه  يا دعوت کرد من ک

دا پنهون                 ا بشم راستيتش از خ ال مين ی خي ه من ب ه می خواد ک دن منظورش چي از اين نوشابه خري
  نيست از شما چه پنهون عمرا قبول کنم 

  
دم عجب      صامروز : جمعه  زرگ خودم رومی دي بح در خواب شيرينی بودم که داشتم خواب عروسی ب

مادرم يک هو از خواب    .... شتم رو توی کاسه عسل فرو ميکردم وشکوهی و عظمتی بود داشتم انگ
يد   انمی از من پرس ر خ ودم دخت انوايی ب و صف ن ی ت رم وقت ون بگي ا ن د ت رم چن رد و گفت ب دارم ک بي
نم     ببخشيد آقا صف پنج تايی ها کدومه ؟ من که می دونم منظورش چی بود اما عمرا باهاش ازدواج ک

  از شما چه پنهون من از دختری که به نانوايی بياد خيلی خوشم نميادراستش از خدا پنهون نيست  

   
ادرم گفت     م امروز صبح زود از خواب بيدار شدم صبحانه را خوردم و او   : شنبه  تم م ه راه بيف : دم ک

ر         تان بگي رو از بيمارس ت ب اده س زت آم وار مغ واب ن روز ج ری ام گاه ب واد دانش ی خ   نم
ت از   ون نيس دا پنه تيتش از خ ی دارم   راس کل روان ن مش ن م ی گ ردم م ون م ه پنه ما چ   ش

    

   81برگرفته از بولتن جشنواره دانشجويی اصفهان ارديبهشت 

  
                

                                       

  

  تعجب                                                               

  در حاشيه يکی از پارکهای بزرگ شهر 
  در خيابان امير آباد 

  ست شايد از برنز يا فلز ديگرامجسمه ی مردی  
  که روی يک صندلی سنگی نشسته است و به پارک نگاه می کند  

  او بسيار طبيعی ست  
  و کمی هم خسته  
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  او را طوری ساخته اند  
  که خم به ابرو نمی آورد 

   او را طوری ساخته اند
  که درد را حس نمی کند 

  او را طوری ساخته اند 
  که ظاهرا  

  چيزی نمی شنود 
  چيزی نمی بيند  
  چيزی نمی گويد  

  و هيچ آرزويی و غصه يی ندارد  
  او را دقيقا برای کنار پارک خوشبخت ساخته اند  

  در زمستان گذشته 
  من با اين مجسمه دوست شدم 

  ه اين پارک می رفتم چرا که هر روز صبح زود برای ورزش ب
  چرا که می توانستم گهگاه چند کلمه يی با او درد دل کنم 

  به رازداری او مطمئن بودم 
  و او را به چشم سنگ صبور قصه ها نگاه می کردم 

  من در زمستان گذشته 
  بعد از اينکه با مجسمه دوست شدم

  هفت و شايد هم هشت روز با او درددل کردم  
  فقط هفت يا هشت روز

  و در آخرين روزی که با او درددل کردم
  ناگهان ترکيد 
  ک ابا صدايی وحشتن

  و من خيلی تعجب کردم 
  ....البته نه برای اينکه مجسمه ترکيد 

***  
  حالا چند جای مجسمه را وصله پينه کرده اند 
  و به من هم گفته اند کنار آن مجسمه ننشينم 

  ت تازه تعمير اس‚ دست نزنيد : يعنی نوشته اند 
  من هنوز هم متعجبم 

  و گمان می کنم  
  تا روزی که بميرم 
  متعجب باقی بمانم 

  البته نه برای اينکه مجسمه ترکيد 
  

  از کتاب در حد توانستن 
 شعر گونه هايی از نادر ابراهيمی

  
 

 ديوانگان     
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اين زن و  داشت زن و شوهری بودند که عقلشان پارسنگ برمی  تاريکی و نور بود؛ بينا و کور بود 
د      شوهر دو تا دختر داشتند و دو تا پسر  ر زن گرفتن رای پسر بزرگت د   دخترها را شوهر دادند و ب مان

   .پسر کوچکتر که اسمش قباد بود و در خانواده از همه داناتر بود

  
ت   ه او گف اد ب ادر قب ا م ماها را    : روزی از روزه ه ش دم ک ده مان در زن دا آن ق دم شکر خ د دلبن فرزن

دم     د دي ان بن ای خودت ت       روپ ه بخ تادم خان از فرس ل و جه ا ج ت را ب رادرت زن   خواهرهاي رای ب ب
م     خوشگلی گرفتم و سرشان را گذاشتم رو يک بالين  و ه رای ت ديگر آرزويی ندارم به غير از اينکه ب

   زنی بگيرم و به زندگيت سر و سامانی بدهم 

  
ت  اد گف ک و   : قب واهم ت ی خ تم؛ م ر نيس ن زن بگي نم   م دگی ک ا زن   تنه

د     : مادرش گفت  رين می کن ر می خواهی     اين حرف را نزن تو را به خدا؛ زمين به مرد بی زن نف اگ
  شيرم را حلالت کنم بايد زن بگيری 

   
راش              الايی ب ر و ب ر خوش ب رد و دخت ه او را راضی ک د ک ه گوش پسر خوان و آن قدر اين حرف ها ب

  داد دست و پا کرد و با هم دست به دستشان

   
ه در صلح و صفا         , زن قباد با اينکه کمی چل و خل بود ه اهل خان ا بقي ود و ب اما اهل هو و جنجال نب

ين             زندگی می کرد  نگش در رفت و در هم ه تل ه يک دفع ود ک اط ب يک روز سرگرم آب و جاروی حي
ه   موقع بزی که توی حياط بود بع بع کرد  و و    زنک خيال کرد بز فهميده که تلنگ او در رفت رفت جل

قول بده اين قضيه پيش خودمان بماند و مادرشوهرم از آن  ای بز بيا سياه بختم نکن  : به بزی گفت 
از   ـــــمن هم گوشواره هايم را به گوشت می کنم و الن, در عوض, بويی نبرد ز ب گوهايم را به دستت ب

  بع بع کرد و ريش جنباند

  
  قربان هر چه بز چيز فهم است : زن گفت 

    
تش          ه دس داخت ب اش را ان ز و النگوه وش ب ه گ رد ب اش را ک واره ه ت گوش   و زود رف
و      تش النگ ه دس ت و ب واره اس ز گوش وش ب ه گ د ب يد و دي ر رس وهرش س ان مادرش ن مي   در اي

  که به گوش و دست اين بز گوشواره و النگو کرده  : گفت 

   
د  مادرشوهرجان تو را به جان پسرت بين خود : گفت  زن دويد جلو  اط را رفت و     مان بمان داشتم حي

رد     روب می کردم که يک دفعه تلنگم در رفت  ع ک ع ب ن       بز شنيد و ب ردم اي تم پيشش و خواهش ک رف
ه      راز بين من و او بماند و جايی درز نکند  ايم را دادم ب ا و النگوه او هم قبول کرد و من گوشواره ه

شما هم به او بگو که آبرويم را پيش کس و نکس  تو را به خدا او که اين قضيه را جايی بازگو يکند 
  نبرد و رازم را فاش نکند و به پدرشوهرم نگويد

    
ت؛ در عوض     : مادرشوهر رفت پهلوی بز و گفت  ای بز به هيچکی نگو که تلنگ عروس من در رف
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  من پيرهن گلدارم را تنت می کنم و چادر ابريشمی ام را می بندم به کمرت 

   
رد و ع ک ع ب ز ب ز  ب ه ب اند ب ميش را آورد پوش ادر ابريش دار و چ رهن گل ت پي وهر رف   مادرش

د؟ چرا          در اين بين پدرشوهر زن سر رسيد و پرسيد     ه درآورده اي ازی ای است ک ن چه مسخره ب اي
  رخت کرده ايد تن بزی و زلم زيمبو بسته ايد به او؟ 

  
  :  ای داد بی داد به اين هم گفت : مادرشوهرش گفت  بز بع بع کرد 

   
ا و     : بعد رفت جلو و به شوهرش گفت  م گوشواره ه کاريت نباشه عروسمان سرفيد و بز فهميد او ه

النگوهاش را داد به بز که قضيه بين خودشان بماند؛ اما بز نتوانست اين سر را نگه دارد و ماجرا را 
ا سرگرمش کرديم که به من هم رفتم پيرهن و چادرم را آوردم دادم به او و با اين چيزه : به من گفت 

   : حالا هم که خودت ديدی خنگ بازی درآورد و به تو هم گفت  کس ديگری نگويد 

  
آفرين بزی اگر به کسی چيزی نگويی من کفش های ساغريم را      : پدرشوهر رفت جلو و به بز گفت 
   که تازه خريده ام می کنم پای تو 

  
ه   موقع برادرشوهر زن از راه رسيد  و رفت کفش هاش را آورد و به پای بز کرد در اين تا چشمش ب

  اين کارها چه معنی می دهد؟ پرسيد  بز افتاد از تعجب انگشت به دهان ماند 

   
ز     ر ب ت س ت و گذاش ر برداش ش را از س م کلاه د و او ه رح دادن راش ش اجرا را ب   م

ا و    , ه دستالنگو ب, چادر به کمر, پيرهن به تن, حالا بيا و تماشا کن بز گوشواره به گوش ه پ کفش ب
  :کلاه به سر ايستاده بود و اهل خانه دور و برش را گرفته بودند و با دلواپسی به او می گفت 

ه اش        رد سه طلاق رو برگ ی ب ه ب ای بز خوب و مهربان مبادا به قباد بگويی که تلنگ زنش در رفته ک
  می کند و از خانه می اندازدش بيرون

    
ن راز را           هنوز حرفشان تمام نشده بود  ه اي د ک ز سفارش می کردن ه ب ا ب ا خواهش و تمن و هر کدام ب

د      ه آن وضع دي ز را ب ه ب ن      پرسيد  , پيش قباد فاش نکند که قباد سر رسيد و همين ک ه اي ز را ب چرا ب
  ريخت درآورده ايد؟ 

  
ادرش گفت  رد   : م اريش نمی شود ک يچ ک اده و ديگر ه ه افت اقی است ک زی نيست اتف ين  چي ط ب فق

د   زنت داشت تو حياط آب و جارو می کرد که يک دفعه از جايی صدايی درآمد  ان بماند خودم بز فهمي
د و   صدا از کجا بوده و زنت رفت گوشواره ها و النگوهاش را آورد داد به بز که قضيه فيصله پيدا کن

معطل   ,در اين موقع من رسيدم و همين که فهميدم حيثيت عروسم در خطر است خبر جايی درز نکند 
د          ه راضی بشود و راز عروسم را فاش نکن ردم تنش ک نکردم و تند رفتم پيرهن و چادرم را آوردم ک

رار است    م کفش و    , پدر و برادرت هم يکی بعد از ديگر آمدند و وقتی ديدند اوضاع از چه ق ا ه آن ه
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ز چفت و بست دهنش را م        کلاهشان را پيشکش بز کردند  ه ب رديم ک ا را ک د و   همه اين کاره حکم کن
و نمی چسبد و      ه زن ت حقيقت را به تو نگويد؛ اما شک نداشته باش که اين جور وصله های ناجور ب

   صدا از زنت درنيامده و بز عوضی شنيده 

  
د شد   از غصه دود از کله اش , وقتی قباد اين حرف ها را شنيد ين شما       :گفت   بلن وانم ب ديگر نمی ت

   خودتان باشد و خوش و خرم با هم زندگی کنيد  اينجا مبارک ديوانه ها زندگی کنم 

  
رای       ارش را ب اجرای زن و کس و ک ادرزنش و م آن وقت از خانه زد بيرون و رفت سراغ پدرزن و م

  حالا شما بگوييد من با اين ديوانه ها چه کار کنم؟ : آن ها تعرف کرد و آخر سر گفت 

   
ه   دل ما هم از دست دخترمان و فک و ف : مادرزنش گفت  ن ديوان اميل تو خون است و نمی دانيم با اي

  ها چه کار کنيم؛ اما چرا بز را نکشتی که اين همه آبروريزی بار نياورد؟ 

  
رد        : پدرزنش گفت  ارش پارسنگ می ب ل کس و ک ز پيش     غلط نکنم عقل داماد ما هم مثل عق يک ب

رده  دگيش را ول ک رد؛ آن وقت زن و زن رويش را دارد می ب ا می کس و نکس آب ا و از م ده اينج آم
  پرسد چه کار کند

    
از اين شهر می روم به يک شهر   من ديگر نمی توانم در ميان شما ديوانه ها زندگی کنم  : قباد گفت 

اگر مردم آنجا هم مثل شما چل و خل بودند برمی گردم؛ والا هيچ وقت پايم را تو اين شهر نمی   ديگر 
  گذارم و همان جا می مانم 

   
ه شهری در آن       : ا گفت اين ر ا رسيد ب و گيوه هايش را ورکشيد و بی معطلی راه افتاد رفت و رفت ت

  کمی در بازار و کوچه هاش پرسه زد و آخر سر گرسنه و خسته رو سکوی خانه ای نشست  ور کوه 
کو       ته رو س ه ای نشس رد غريب د م رون و دي د بي ه آم و خان ی از ت ع يک ن موق لام و  در اي د از س بع

راش             احوال ده آورد ب ب مان ه آش ش ک کاس ه و ي ت خان وخت و برگش اد س ال قب ه ح ش ب ی دل   پرس
ا دارد     ا سه هرت آش را سر      قباد ديد کاسه از بيرون خيلی بزرگ است؛ اما از تو قد يک فنجان ج ب

رد      کشيد و رفت تو نخ کاسه  ر و روش را وارسی ک ذا       خوب زي ن کاسه غ ه در اي د از روزی ک فهمي
را نشسته اند و هر بار ته مانده غذا نشسته رو ته مانده قبلی و کم کم کاسه از تو شده   خورده اند آن
  قد يک فنجان

   
رد لب جو  اد کاسه را ب رد قب الش ک ل م ال و گ د آن را پک و پ, اول خوب ريگ م کيزه شست و ابع

داخت و سرا  برگشت کاسه را داد دست صاحبش  سيمه  صاحب کاسه مات و مبهوت به کاسه نگاهی ان
  کاسه گشادکن آمده خانه آباد کن آمده  دويد تو حياط و فرياد زد 

  
د   ه از    اهل خانه و در و همسايه ها مثل مور و ملخ ريختند بيرون و آمدند دور قباد حلقه زدن ين ک هم

هر قدر مزد بخواهی می    : گفت  ماجرا مطلع شدند سراسيمه رفتند کاسه هاشان را آوردند پيش قباد 
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   سه های ما را گشاد کن دهيم؛ کا

  
د     د روزی در آن شهر مان د          بگذريم قباد چن ه کاسه هاشان را می آوردن ه و آن خان ن خان ردم از اي م

آخر سر از    پيشش و او هم کاسه ها را می برد لب جوی آب براشان گشاد می کرد و مزد می گرفت   
  ترند اين ها از کس و کار من ديوانه : با خود گفت  اين وضع خسته شد 

    
  و راه افتاد طرف يک شهر ديگر

   
ه می               د و آه و نال د می لرزيدن ل بي الی آن از زور سرما مث ه اه ه هم ه شهری رسيد ک چله زمستان ب

ود    ی زده ب عده ای وسط لحافشان     کردند و هر کس برای مقابله با سرما دست به کار عجيب و غريب
اب دور کمرشان را محکم        ا طن ل گردنشان و ب بسته  را سوراخ کرده بودند؛ آن ها را انداخته بودند گ

عده ديگری ديگ آب بار گذاشته بودند و زيرش آتش می کردند که آب بجوش بيايد و بخار آب  بودند 
  تعدادی هم گل داغ می کردند و به بدنشان می ماليدند  گرمشان کند 

  
رد            ی ک رم م ه ن ت و پنج رما دس ا س ور ب ک ج س ي ر ک ود و ه ا ب ايی برپ ه غوغ   خلاص

ساخت و از پنبه و کرباس لحاف بزرگی دوخت و از هيزم زغال  با چوب کرسی قباد به خانه ای رفت 
داخت   ی راه ان رم و نرم رد و کرسی گ ه درست ک ل خان رد, اه زرگ و زن و م ردن , کوچک و ب ا گ ت

  چپيدند زير کرسی و تازه فهميدند گرم شدن يعنی چه

  
الی شهر رسيد          ه گوش اه ه گشت و ب ه خان ردم دسته    طولی نکشيد که خبر دهن به دهن و خانه ب م

اد   يش قب د پ ته آمدن ازد     دس ی بس م کرس ا ه رای آن ه ه ب ه او ک د ب وبی دادن ولی خ   پ
ا خود گفت      ه         : قباد پول هاش را تبديل کرد به سکه طلا و ب م از همشهری های من ديوان ا ه ن ه اي

  ترند

    
ه ای جمع شده    د و   باز راهش را گرفت و رفت تا تنگ غروب رسيد به شهری و ديد مردم جلو خان ان

ه    جار و جنجال عجيب و غريبی راه افتاده است  د خان جلوتر که رفت فهميد عروس آورده اند که ببرن
ا شده    , داماد و چون قد عروس بلند است و در کوتاه ه ای برپ انواده   عروس مانده پشت در و ولول خ

اد   انواده دام د چرا آن     عروس می گويد بايد سردر خانه را خراب کنند تا عروس برود تو و خ می گوي
اه بشود و راحت     ها بايد سردرشان را خراب کنند؛ بهتر است گردن عروس را بزنند تا قدش کمی کوت

  برود تو حياط

   
طوری , صد اشرفی به من بدهيد تا عروس را صحيح و سالم و بی دردسر ببرم تو خانه: قباد گفت 

  که نه سردر خانه خراب شود و نه گردن عروس زده شود

    
   اگر شدنی باشد ما حرفی نداريم  : عده ای ديگر گفت  اين کار شدنی نيست : ه ای گفت عد
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ه     د ب و باز شروع کردند به بگو مگو و جار و جنجال و آخر سر قبول کردند حل اين مشکل را بگذارن
يچ    د و ه ر کن و از صد اشرفی صرف نظ رد ت ر نتوانست عروس را بب ه اگ ه شرطی ک اد؛ ب ده قب عه

  نداشته باشدادعايی 

   
ه او       م زد ب ی محک س گردن ک پ وا ي ی ه تاد و ب روس ايس ت ع ت پش اد رف   قب

  آخ : عروس گفت 

   
  و سرش را خم کرد و از در پريد تو 

  
ايکوبی    ادی و پ ه ش د ب ا کردن ردم بن د     م ری ش هر ديگ ی ش ت و راه رفی گرف د اش م ص اد ه   قب

ه       دم دمای روز سوم رسيد به شهری و در همان کوچه اول ديد د ردم شانه ب از است و م ه ای ب ر خان
  شانه ايستاده اند و يک زن و دختر دارند زارزار گريه می کنند

   
  چه خبر است؟  قباد رفت جلو و پرسيد 

  
وزه در بي    : گفت  ر از ک رده      , اورددختر فرماندار رفته پني ر ک وزه گي و ک ای   كمش  دستش ت ا دان ل را ب

د دست    , راه بيشتر وجود ندارد يا بايد کوزه را بشکنيد او هم گفته دو, شهر در ميان گذاشته اند ا باي ي
  فرماندار هم گفته چون دختر دو تا دست دارد بهتر است يکی از آن ها را ببرند  دختر را ببريد 

   
  آن زن و دختر چرا شيون و زاری می کنند؟  قباد پرسيد 

  
ر را قطع کند؛ مادر و خواهر دختر هم فرماندار فرستاده دنبال قصاب که بيايد دست دخت جواب دادند 

   گريه می کنند 

  
من دست دختر را طوری از کوزه در می آورم که نه کوزه بشکند و نه دستش صدمه   : قباد گفت 

   ببيند 

  
ت  ده         : گف ان ب رت را نش و و هن ا جل ی بي اری بکن ين ک وانی چن ی ت ر م    اگ

و اد رفت جل رد؛ د, قب ر را خوب وارسی ک وزه و دست دخت و  ک ه ت ده گرفت ر گن ر يک تکه پني د دخت ي
  مشتش و تقلا می کند آن را از کوزه در بياورد 

  
دختر که انتظار چنين کاری را نداشت هول شد پنير  قباد يک وشگون قايم از پشت دست دختر گرفت 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

  را ول کرد و دستش را از کوزه درآورد 

  
ند و از او خواستند به جای دانای شهرشان قباد را سردست بلند کرد مردم از شادی به هلهله افتادند 

فکر کرد ماندن عاقل در شهر ديوانه  اما قباد زير بار نرفت  بنشيند و مشکلاتشان را حل و فصل کند 
  ها صلاح نيست و از آنجا راه افتاد رفت به يک شهر ديگر

   
هنوز از دروازه شهر تو نرفته بود که ديد عده زيادی دور کپه خکی جمع شده اند و خيلی نگران و 

  چی شده؟  رفت جلو پرسيد  دلواپس اند 

  
   مگر نمی بينی زمين دمل درآورده؛ می ترسيم حالا حالاها دملش سر وا نکند و آزارش بدهد   : گفت 

   حکيم بياريد تا درمانش کند   : قباد گفت 

  
   حکيم نداريم   : گفت 

  
   صد اشرفی به من بدهيد تا درمانش کنم   : قباد گفت 

  
  حرفی نداريم اما به شرطی که نصفش را بعد از درمان بگيری  : گفت 

    
  قبول است   : قباد گفت 

   
رد            ش ک ر و پخ حرا پ و ص ک را ت ه خ ت کپ ل برداش ت و بي رفی گرف اه اش   و پنج

دادند و به او اصرار کردند که پيش آن ها بماند؛ اما قباد راضی  همه خوشحال شدند و بقيه مزدش را 
ه            : با خود گفت  نشد  ار خودم ديوان ا و کس و ک ه می روم مردمش از همشهری ه به هر شهری ک
ه دست از             ترند  انم و گرن ا بم ان ج د هم ل بودن ر مردمش عاق بهتر است بروم به يک شهر ديگر؛ اگ

  هر خودمجست و جو بردارم و برگردم به ش

    
ود هر بش ه وارد ش يش از آن ک ر  , و پ هر ديگ ک ش رف ي ه ط رد ب ج ک ش را ک   راه

ر       ا ملا و کلانت ه ت دار گرفت جمع  , بعد از هفت شبانه روز رسيد به شهری و ديد بزرگان شهر از فرمان
ر خدای نکرده يک       ه اگ شده اند در برابر قسمتی از باروی ترک برداشته شهر و آه و ناله می کنند ک

رون   د د بي ردم بريزن ه م د و هم ارو بترک کم ب ه ش ه خ , فع ا چ د  اآن ه ان بکنن ه سرش   کی ب
  اينجا چه خبر است؟  قباد رفت جلو پرسيد 

  
می ترسيم خدای نکرده  چشم حسود کور گوش شيطان کر شکم باروی شهر شکاف برداشته   : گفت 
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  جرواجر بخورد و مردم به کلی سر به نيست شوند 

  
   توانم شکم بارو را بخيه بزنم  من می : قبادگفت 

  
  اگر اين کار را بکنی هر چه بخواهی به تو می دهيم  : گفت 

    
  قباد گل درست کرد و ترک بارو را گرفت 

  
اهالی شهر خوشحال شدند و با خواهش و تمنا از قباد خواستند نزدشان بماند تا اگر باز هم شکم 

دلم برای کس و کار و  : گفت  قباد قبول نکرد  باروی شهر شکاف برداشت آن را بخيه بزند؛ اما
  هر چه زودتر بايد برگردم  شهر و ديارم تنگ شده 

   
  مزدت را چه بدهيم؟  : گفت 

  
  رفتند يک اسب راهوار با زين و برگ طلا آوردند براش  يک اسب تندرو : گفت 

  
ت   ود گف ا خ اد ب هره    : قب ودم از ش هر خ م ش از ه ا ب ه دني ه خان ن ديوان ر است  در اي ر بهت    ای ديگ

  و اسب را رو به شهر و ديارش به تاخت درآورد

   
  

  
 

  
 لجباز

زن  سال ها پيش از اين زن و شوهری بودند که خلق و خويشان با هم جور نبود  يکی بود؛ يکی نبود 
تند     و داش و مگ م بگ ا ه دا ب ه خ ی و هميش ا چلفت ل و دست و پ رد تتنب ود و م ر و زرنگ ب اربر و زي   ک

  : يک روز زن از دست شوهرش عاصی شد و گفت 

ر خودت می            ای مرد   ه پلاسی و هی دور و ب و خان ا سر شب ت خجالت نمی کشی از دم دمای صبح ت
  لولی و از خانه پا نمی گذاری بيرون؟ 

  
ا آن     : مرد گفت  ان ه برای چه از خانه برم بيرون؟ بابام چند تا گاو و گوسفند برام ارث گذاشته و چوپ

به کار و بار توی خانه هم  را می برند می چرانند و از فروش شير و پشمشان به ما پولی می دهند  ها
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  تو سر و سامان می دهی 

   
اين  اما آب دادن گوساله با خودت  شست و شو و رفت و روب خانه با من , پخت و پز غذا : زن گفت 

  يکی به من هيچ ربطی ندارد 

   
ه روز   نکند خيال می ک : مرد گفت  نی تو را آورده ام توی اين خانه که فقط بخوری و بخوابی و روز ب

  چاق و چله تر بشوی؟ 

  
نم       : زن گفت  ر و خشک ک نم و خودت را ت ه راه ک اوردی  , من را آوردی که خانه و زندگيت را رو ب ني

   که گوساله را آب بدهم؛ دندت نرم خودت گوساله ات را آب بده 

  
ام و خودت     ت اين جور نيس : مرد گفت  الای ب هر چه گفتم بايد گوش کنی؛ حتی اگر بگويم پاشو برو ب

  را پرت کن پايين نبايد به حرفم شک کنی 

   
ردا صبح      , خلاصه ا از ف د؛ ام بعد از جر و بحث زياد قرار بر اين شد که آن روز گوساله را زن آب بده

  از آن به بعد او گوساله را آب بدهد, هر کس زودتر حرف زد

   
ه  ف اروی خان د از آب و ج د و بع دار ش واب بي بح زود زن از خ رد  , ردا ص اده ک بحانه را آم   ص

بحانه       وردن ص ه خ رد ب روع ک اورد ش ان بي ه زب ه ای ب ه کلم ی آنک د و ب دار ش م بي رد ه   م
رای اينکه      رود و ب ادش ب زن ديد اگر کنار شوهرش بماند ممکن است قول و قراری را که گذاشته اند ي

  بابت راحت بشود چادرش را سر کرد و رفت خانه همسايهخيالش از اين 

   
دا   مرد برای اينکه حوصله اش کمتر سر برود رفت نشست رو سکوی دم در  طولی نکشيد که گدايی پي

رد      ا ک جوابی  , شد و پس از دعای بسيار به جان مرد از او چيزی طلب کرد؛ اما هر چه خواهش و تمن
رد   چيزی به او بدهد , نان و پيازی, اند و از مرد خواست که پولیگدا با صدای بلندتر دعا خو نشنيد  م

  :با آنکه به گدا نگاه می کرد لام تا کام چيزی نگفت 

   
د  ر نگاهش می کن ه برب ن ديگر چه جور آدمی است ک ه اي د ک ران مان دا حي د و , گ ب نمی جنبان ا ل ام

   لابد کر است  : جوابش نمی دهد و با خودش گفت 

  
رد     گدا رفت  از تقاضايش را تکرار ک رد در   جلوتر و صدايش را تا جايی که می توانست بلند کرد و ب م

ا              : دلش گفت  ه حرف زدن ت ا و من را وا دارد ب د اينج رده بياي ر ک م او را تي م زن د نمی دان فکر می کن
د و  اگر زمين به آسمان برود و آسمان به ز نه  مجبور شوم از اين به بعد گوساله را آب بدهم  مين بياي
  زبانم را در دهان نمی چرخانم, اين مرد صبح تا شب بيخ گوشم هوار بکشد
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   انگار تو اين دنيا نيست   بيچاره   : با خود گفت , وقتی گدا ديد حرف زدن با مرد فايده ندارد بگذريم 

وی توبره و رفت تو خانه؛ توبره اش را گذاشت زمين و هر چه نان و پنير در سفره بود خالی کرد ت
  اش و راهش را گرفت و رفت 

  
و اعتراضی نمی کرد که نکند شرط را به زنش ببازد : مرد همه اين ها را می ديد؛ اما چيزی نمی گفت 

  و مجبور شود گوساله را هر روز آب بدهد 

  
رد نشسته رو سکوی دم در سلام          , پس از رفتن گدا د م ه دي ين ک رد از راه رسيد و هم سلمانی دوره گ

  می خواهی سر و ريشت را اصلاح کنم؟  و پرسيد کرد 

  
رد   , مرد به خيال اينکه سلمانی را هم زنش فرستاده ا خودش     جوابش نداد و بربر نگاهش ک سلمانی ب

   سکوت نشانه رضاست  : گفت 

  
  می خواهی ريشت را از ته بتراشم و زلفت را دم اردکی کنم؟ و اينه را برد جلو صورت مرد و پرسيد 

   
رد و  , کت ماند و سلمانی هم نه گذاشت و نه برداشتامان طور سمرد ه تيغش را برداشت حسابی تيز ک

رد و زلفش را دم اردکی زد       ريش مرد را از ته تراشيد و صورتش را مثل کف دست صاف و صوف ک
  ببين خوب شده؟  : بعد اينه گرفت جلو مرد و گفت  

  
  :مرد چيزی نگفت 

   
لمانی در دلش گفت  ن  : س د  اي د دستت درد نکن د بگوي ی زورش می اي ه حت    چه جور آدمی است ک

  مزد ما را مرحمت کن از خدمت مرخص بشويم  : بعد دستش را دراز کرد و گفت 

   
سلمانی تکرار کرد؛ اما فايده ای نداشت  سلمانی دو سه بار حرفش را  : مرد اين بار هم چيزی نگفت 

زود باش  همين طور مفت و مجانی که نمی شود ترگل و ورگلت کنم  خودت را به کری نزن   : گفت 
  مزد ما را بده بريم باقی رزق و روزيمان را به دست بياريم 

   
رد         مرد باز هم جواب نداد  و جيب م رد ت ود دست ک ه ب ول هايش را   , سلمانی که حوصله اش سر رفت پ
  رش درآورد و رفت دنبال کا

  
د         اد او را بن رد ريش تراشيده افت ه م تازه سلمانی رفته بود که زن بندانداز از راه رسيد و تا چشمش ب

داخت  ت         ان د و رف فيداب مالي رخاب س ورتش س ه ص ت و ب ايش را ورداش ر ابروه   زي
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ده   کمی بعد دزدی سر رسيد و دور و بر خانه سر و گوشی آب داد  ديد زنی با لباس مردانه و گيس بري
چرا در را باز گذاشته ای و   خاتون جان  : گفت  دزد رفت جلو  و صورت بزک کرده نشسته رو سکو 

  بدون چادر و چاقچور نشسته ای اينجا؟ 

  
و سرش و         مرد جواب نداد  رد است و دو دستی زد ت ن آدم زن نيست و م دزد جلوتر که رفت فهميد اي

  است برای خودت درست کرده ای؟ اين چه ريخت و قيافه ای ک عالم بر سرت اخ : گفت 

   
د         : مرد در دلش گفت  از کنی و زحمت آب دادن گوساله بيفت انم را ب ه زب می دانم تو را زنم فرستاده ک

  من از آن بيدها نيستم که به اين بادها بلرزم  گردنم؛ اما کور خوانده ای 

   
ده است و هر چه از او می پرس       و   , د جوابی نمی شنود   دزد وقتی ديد حرف زدن با مرد بی فاي رفت ت

ه چ     ه پشتی اش و زد ب   ک اخانه و هر چه چيز سبک وزن و سنگين قيمت دم دستش آمد ريخت تو کول
  حالا بشنويد از گوساله 

  
اط و   گوساله زبان بسته کنج طويله از تشنگی بی تاب شد و با شاخش زد در را انداخت و آمد وسط حي

اورد و من    : مرد با خودش گفت  بنا کرد صدا کردن  اين زن بدجنس به گوساله هم ياد داده صدا در بي
  را وادار کند به حرف زدن

    
ه      ديد زنی حسابی بزک دوزک کرده نشسته دم در   در اين ميان زن سر رسيد  رد شوهرش رفت ال ک خي

  با اجازه کی پا گذاشته ای اينجا؟  آهای  : تند رفت جلو گفت  هوو سرش آورده 

  
حال رد از خوش يد م اد کش اختی  ی فري اختی  ب ده   ب اله آب ب ه گوس اش ب    زودب

ر سرم   اخ : دو دستی زد تو سر خودش و گفت  زن نزديک بود از تعجب شاخ دربياورد  چرا  ک عالم ب
  اين ريختی شده ای؟ کی مويت را زده؟ کی ريشت را تراشيده؟ کی اين قدر چاسان فاسانت کرده

  و اين همه سرخاب سفيداب ماليده به صورتت؟  

  
رهم است      م ب ز دره ه چي د هم ه دي و خان ت ت اله آب داد و رف ه گوس ت ب ده دار و  آن وق د دزد آم فهمي

  ندارشان را برده 

  
رد  يش م ت پ ت  زن برگش ی؟    : گف و دزد را نگرفت ه جل ود ک ه ب ت رفت ا خواب ودی ي رده ب ر م   مگ

ن دوز و   نه مرده بودم و نه  : مرد گفت  ه اي خوابم رفته بود؛ فقط حواسم جمع بود و می دانستم که هم
ه                د و آب دادن ب ه حرف بياورن د من را ب رده ای بياين ر ک ا را تي ن ه و اي و است و ت کلک ها زير سر ت

   گوساله بيفتد گردن من 
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ت  ا   اخ : زن گف تی و ب ازی گذاش ت را روی لجب ه هست و نيست و آبروي از ک د لجب ر سرت کنن ز ک ب
دام طرف        خوشحالی که مجبور نيستی به گوساله خودت آب بدهی  نم دزد کی رفت و از ک حالا بگو ببي

  رفت؟

   
ت  رد گف ه    : م ه رفت ت ک ی نيس دان وقت ت    چن رف رف دام ط دم از ک ا نفهمي    ام

اد     الش را افت ه دنب د          زن از خانه زد بيرون و گوساله ب ازی بودن ه مشغول ب ايی ک سر کوچه از بچه ه
  شماها نديديد مردی که از خانه ما آمد بيرون از کدام طرف رفت؟   پرسيد

  
  از اين طرف  بچه ها سمتی را نشان دادند و گفتند 

   
م کمک از شهر رفت       اد و ک زن افسار گوساله را گرفت و به طرفی که بچه ها نشان داده بودند راه افت

  بيرون 

  
ه و دارد می رود      يک ميدان بيشتر از شهر دور نشده بود که ديد مردی کوله پشتی سنگين دوش گرفت

ه دزد   زن از سر و وضع مرد فهميد که دزد خانه همين است   قدم هاش را تند کرد و بی آنکه نگاهی ب
  بيندازد از او جلو افتاد 

  
  داری کجا می روی؟  باجی جان  دزد صدا زد 

  
   دارم می روم شهر خودم  غريبم  زن جواب داد 

  
  اين قدر تند می روی؟  چرا دزد پرسيد 

  
وی          : زن گفت  ا ت ه شب تک و تنه ه کاروانسرايی ک می خواهم تا هوا تاريک نشده خودم را برسانم ب

ان بسته       بيابان نمانم  ن گوساله زب اگر کس و کاری داشتم يواش يواش می رفتم و بيخودی خودم و اي
   را خسته نمی کردم 

  
  دلت می خواهد با هم برويم؟ : دزد گفت 

   
   بدم نمی ايد  : زن گفت 

  
  و با هم به راه افتادند
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مگر تو شوهر  خاتون باجی  : در بين راه زن آن قدر شيرين زبانی کرد و قر و غمزه آمد که دزد گفت 

  نداری؟ 

  
   اگر شوهر داشتم تک و تنها با اين گوساله راهی بيابان نمی شدم  : زن گفت 

  
وگوی زن و دزد گل انداخت و دزد از زن خواستگاری کرد و قرار و مدار گذاشتند همين که کم کم گفت 

  مهر و کابين ببندند , برسند به شهر بروند پيش قاضی

  
ه    از آن به بعد با هم همدل و همزبان شدند و دل دادند و قلوه گرفتند تا دم دمای غروب آفتاب رسيدند ب

  دهی 

  
ت  ه اس : دزد گف ت ب ر اس انيم بهت ا بم ب را آنج دا و ش ه کدخ رويم خان وهر ب    م زن و ش

   اما به شرطی که به من دست نزنی مگر بعد از رفتن به خانه قاضی  بسيار خوب  : زن گفت 

  
دا      ه کدخ ه خان د ب م رفتن ا ه رد و ب ول ک رد    دزد قب ذيرايی ک ا پ م از آن ه دا ه   کدخ
اق     وقت خواب که رسيد زن رختخوابش را يک طرف اتاق پهن ک رد و رختخواب دزد را طرف ديگر ات

  انداخت 

  و جدا از هم خوابيدند 

  
دا     , وقتی خر و پف دزد رفت به هوا, نيمه های شب ه کدخ ار خان زن بی سر و صدا بلند شد رفت از انب

دا           وکفش های دزد و کدخ رد و آورد ريخت ت ی درست ک ر شل و ول د  کمی آرد برداشت؛ با آن خمي , بع
ت   يش گرف ودش را پ ه خ رون زد و راه خان اله؛ از در بي ت گوس ه پش داخت ب تی را ان ه پش   کول

دار شد     زن  م خوردن در بي رد و گفت      کدخدا از صدای به ه دار ک دا را بي د؛     : کدخ انگار صدای در آم
  پاشو ببين مهمان های ما دزد از آب در نيامده باشند 

   
خواست کفش بپوشد برود تو حياط و سر و گوشی آب بدهد ببيند چه خبر است که پاش  کدخدا بلند شد 

ر    ه خمي از است           ناچار کفشش را د   چسبيد ب اق ب د در چار ت اط؛ دي و حي د ت ه دوي ا برهن د   رآورد و پ تن
ده             ه خوابي ه دراز گرفت رد دراز ب ری نيست و فقط م د از زن خب ا دي ان ه اق مهم برگشت سرکشيد تو ات

  چی شده ؟  : مرد از خواب پريد و گفت  کدخدا مرد را صدا زد  

  
و ک     می خواستی چی بشود   : کدخدا گفت  ه ت ر ريخت ه    فش های من و در    زنت خمي رده و رفت از ک را ب

   حالا ديگر چيزی هم برده يا نه نمی دانم 
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د و دردسر درست می       نه بابا  : دزد گفت  زن من دزد که نيست؛ فقط بعضی وقت ها به سرش می زن
  کند 

   
دا گف   در اين ميان چشم چرخاند دور و برش؛ ديد ای داد بی داد از کوله پشتی اثری نيست  ت و به کدخ

بهتر است زودتر برم ببينم کجا رفته؛ مبادا اين وقت شب به دزدی يا دغلی بربخورد و گوساله را از  : 
   او بگيرند و خودش را به کنيزی ببرند 

  
رد     ر ک ر گي و خمي اش ت ه پ د ک اش را بپوش ر در   و خواست کفش ه يه س ن قض دا از اي نخواست کدخ

ود کفش هاش را پوشيد؛        ا هر دردسری ب دا       بياورد؛ ب واش خودش را رساند دم در و از کدخ واش ي ي
  خداحافظی کرد 

  
ديگر دير شده , اما نشست کفش هاش را پک کرد , همين که پاش رسيد به کوچه و خودش را تنها ديد

ود        ود و زن نصف راه را پشت سر گذاشته ب دارد جز         ب اره ای ن ه زن برسد چ د ب ر بخواه د اگ دزد دي
ادی گذشت        اين اينکه همه راه را بدود  ه ماهورهای زي دن و از تپ ه دوي و    بود که شروع کرد ب رفت ت

  رفت تا به جايی رسيد که از دور زن و گوساله را ديد

   
دزد را ديد و ترس برش داشت که چه کند چه نکند و از , زن هم که مرتب پشت سرش را نگاه می کرد

د   همه اين بلاها به خاط ای گوساله  : ناچاری به گوساله گفت  ا برسد     ر تو سرم می اي ه م ر دزد ب , اگ
رد و            ا گوش سرت را می ب د دست قصاب گوش ت من را سر به نيست می کند و تو را می برد می ده

ا    ديگر نه من را می بينی و نه رنگ قشنگ سبزه را  دلم می خواهد از خودت غيرت به خرج دهی و ب
ا    ه ج ا ب ه ج ی ک کمش بزن ه ش وری ب ده ات ط ت و گن ه گ ن کل د  اي دنش در بياي ان از ب    ج

  :گفت  و افسار از گردن گوساله برداشت و سرش را به طرفی که دزد داشت نزديک می شد چرخاند 

  ببينم چه کار می کنی  چيزی نمانده به ما برسد 

   
رد  , همين که دزد نزديک شد ه          گوساله خيره خيره نگاهش ک دم رفت عقب عقب و يک دفع د ق د چن بع

سر چنان ضربه محکمی به آبگاه دزد زد که دزد نقش زمين شد و ديگر از جاش جم خيز برداشت و با 
  نخورد 

  
اد          ه راه افت ه اش ب ه خان از رو ب رد و ب ه ک رق بوس اله را غ وز گوس ک و پ ادی پ   زن از ش

ه    ه خان اط   هنوز هوا روشن بود و ستاره ها در آسمان پيدا نشده بودند که زن با گوساله رسيد ب در حي
ود رو سکو     همان طور اد       چارتاق بود و مرد بزک دوزک کرده نشسته ب ه او افت ا چشمش ب گوساله ت

ان   ه هم د و او را ب رد بزن ه م م ب و؛ خواست ضربه ای ه د جل د؛ رفت عقب و آم ه جوش آم خونش ب
ا  روزی بيندازد که دزد را انداخته بود  د جلوش را گرفت     , ام د پري هر چه    ای گوساله   : گفت   زن تن

ی غل و غش است       , اگر لجباز است  و اين مرد مثل آستر و رويه هستيم  باشد من   عوضش دلپک و ب
  گوساله سرش را انداخت پايين و راهش را گرفت رفت تو طويله
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  مرد هم از حرف زنش خجالت کشيد و از فردای آن شب به بعد خودش به گوساله آب و علف داد

   
  
  
    

  

 خجه چاهی     

ود      يکی بود؛ يکی نبود  دا هيشکی نب ر از خ ردم اسمش را جمع و           غي ه م ه اسم خديجه ک ود ب زنی ب
  جورتر کرده بودند و به او می گفتند خجه 

  
دگی و   ا وضع زن ه اصلاً ب اراتی داشت ک ود و مرتب از شوهرش انتظ ند و وراج ب ی خودپس خجه خيل

  کسب و کار او جور درنمی آمد 

  
رم , و خسته می آمد خانه همه شب که شوهرش خرد شروع می   , خجه به جای دلجويی و حرف های ن

ه جای       : کرد به ور زدن و بنای داد و قال را می گذاشت و می گفت  ودی و ب ور شده ب کاشکی گم و گ
و می          حيف نيست به تو بگويند شوهر  خودت خبرت آمده بود خانه  ه ت ن چه مخارجی است ک آخر اي

بين چه جوری خرجی به زن هاشان می دهند و چه چيزهايی برای زن هاشان  دهی؟ به مردم نگاه کن ب
  چاقچور دبيت؛ , چادر گلدار, پکش قصواری, پيرهن تور, کفش ساغری, يل قلمکار هندی می خرند 

ی     ولی من چی؟ هيچی  ه دل بايد سر تا پا و دوازده ماه لباس کرباسی تنم کنم و عاقبت از غصة آرزو ب
   بترکم 

  
اه می کنی     : اره در جواب زنش می گفت مرد بيچ ا هر    , اگر تو به زن های همسايه نگ شوهران آن ه

ا      کدام روزی پنج ريال درآمد دارند و من روزی چهار عباسی بيشتر درآمد ندارم  ا ت اوت از کج ين تف بب
ار     کجاست؟ شکر خدا که چشم و گوش داری و می شنوی و می بينی که آن ها کاسبکارند و من هيارک

د چو دخلت نيست خرج           هر کسی بايد مطابق درآمدش بخورد و بپوشد       ه ان ه گفت مگر نشنيده ای ک
   آهسته تر کن 

  
تو برو کونت را بفروش   , چرا اين را نمی گويی که گفته اند من می خوام نان و گوشت : زن می گفت 

م    من اين حرف ها سرم نمی شود که تو درآمد داری يا نداری؛ هر چه را که من  دون ک می خوام بايد ب
نم           ارت می ک ا ليچار ب    و زياد جور کنی والا هميشه همين آش و همين کاسه است و هر روز هزار ت

دگی را     : با خودش گفت   , مرد بيچاره وقتی ديد زنش به هيچ صراطی مستقيم نيست ن زن و زن د اي باي
  ترک کنم و برم جايی که از دست اين زبان دراز راحت شوم

    
داش نکرد     و يک   شب بی سر و صدا از خانه زد بيرون و به جايی رفت که زن هر چه دنبالش گشت پي

ه   خجه از آن به بعد تند خوتر شد و آن قدر به همسايه ها زبان تلخی کرد و جنگ و جدال راه انداخت ک
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  کی شدند ااهل محل دسته جمعی رفتند پيش کدخدا و از دست او ش

  
  کدخدا فرستاد خجه را آوردند 

  
ه ناسزا و            ه را بست ب دا هم ه کدخ ا ب ی اعتن رد و ب تا چشم خجه افتاد به آن جمع دروازة دهنش را وک

  لنترانی 

  
نم     طای زن بدزبان : کدخدا گفت  جلو دهنت را بگير و اين همه جفنگ نگو والا جوری مجازاتت می ک

   که تا زنده ای يادت نرود 

  
   اينم که هستم و از توپ و تلة تو هم نمی ترسم  من : خجه گفت 

  
ا می    : کدخدا به فراش ها گفت  خجه را با سگ کردند به جوال و با چوب و چماق افتادند به جانش و ت

  خورد کتکش زدند 

  
الی ده       , خلق و خوی خجه تغييری که نکرد هيچ, از آن به بعد ة اه ه هم م شد؛ طوری ک زبان تلخ تر ه

  و باز رفتند پيش کدخدا شکايت کردند به ستوه آمدند 

  
ردن     م ک ل سر ه خجه را  : گفت  , کدخدا همة ريش سفيدها را جمع کرد و بعد از مشورت با آن ها و عق

  گرفتند و بردند انداختند به چاهی در يک فرسخی ده 

  
الا      , دو سه روز بعد و را ب ه دل ين ک ا هم چوپانی رفت سر چاه دلو انداخت برای گوسفندها آب بکشد؛ ام

و است , کشيد وی دل ی ت ار کت و کلفت ه جای آب م د ب و را  دي ار و دل ان يکه خورد و خواست م چوپ
  , نجات بده تو را به خدا قسم من را از دست خجه چاهی : که مار به زبان آمد و گفت , بندازد به چاه

   در عوض خدمت بزرگی به تو می کنم 

  
  چرا اين قدر وحشت زده ای؟  از او پرسيد  چوپان مار را از چاه درآورد 

  
دم              مار جواب داد  ه آن ق انوری جرئت نداشت ب ودم و هيچ ج اه ب ن چ ه من در اي ود ک سال های سال ب

ين     ولی دو سه روز پيش سر و کلة زنی پيدا شد به اسم خج , بگذارد ه زم ه چاهی و از بس ور زد و ب
ی راه گفت     د و ب بم رسيد          : و زمان ب ه ل د و جان ب انم بري ن زن ورورو ام ه از دست اي هر چه می     ک

رون        اه بکشم بي ن چ نم و خودم را از اي دا ک ردم     , خواستم راه فراری پي دا نمی ک و     راهی پي ا اينکه ت ت
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  خدمتی به تو بکنم , که به من کردی حالا می خواهم عوض خدمتی آمدی و من را نجات دادی 

   
  از دست تو چه کاری ساخته است؟  : چوپان گفت 

  
از نمی        : مار گفت  د ب همين امروز می روم می پيچم دور گردن دختر پادشاه و هر چه طبيب می آورن

وقتی تو از اين اتفاق باخبر شدی خودت را برسان به دربار و بگو من اين خطر را برطرف می     شوم 
ه من        د ب ی و دخترش را بده ول       کنم؛ به اين شرط که پادشاه نصف داراي ه پادشاه شرط را قب ی ک وقت

ه        , کرد اری ب ار ک ه من و بگو ای م زن ب با او قول و قرار بگذار؛ بعد تنها برو به اتاق دختر و دست ب
از می شوم   آن وقت من به محض شنيدن صدای تو از دور گردن دختر ب کار دختر پادشاه نداشته باش 

   و راهم را می گيرم و می روم 

  
اد  : مار پس از اين گفت   و راه افت ه           , و گ ار پادشاه رسيد و خودش را رساند ب ه درب ا ب رفت و رفت ت

  دختر و محکم پيچيد به گردن او 

  
پادشاه دستور   نديمة دختر سراسيمه رفت پيش پادشاه و او را از اين اتفاق عجيب و غريب باخبر کرد 

د         داد ط دا کنن ی پي ار راه گ م ر از چن ات دخت رای نج وند و ب ع ش ا جم ب ه   بي
  , طبيب ها هر چه فکر کردند چطور مار را از گردن دختر جدا کنند که مار فرصت نکند او را نيش بزند

ا از طبيب     , پادشاه که دخترش را در خطر ديد عقلشان به جايی نرسيد  عصبانی شد و دستور داد دو ت
  و بدنشان را بالای دروازة شهر آويزان کردند  ها را گردن زدند

  
ان قصر گفت     , همين که چوپان از اين ماجرا باخبر شد ه دروازه ب خودش را رساند به قصر پادشاه و ب

   من را به پيشگاه پادشاه ببر  : 

  
ه چه      : دروازه بان گفت  ه دخترشان ب پادشاه امروز کسی را به حضور نمی پذيرند؛ مگر نشنيده ای ک

  بلايی گرفتار شده؟ 

  
ت   ان گف م        : چوپ ات ده ار نج گ م ر را از چن واهم دخت ی خ ده ام و م ار آم ين ک رای هم ن ب    م

ا چشمش    دروازه بان با عجله خبر را رساند به گوش پادشاه و پادشاه چوپان را به حضور پذيرفت و ت
  تو می خواهی دخترم را نجات دهی؟  : افتاد به او با تعجب گفت 

  
   ای قبلة عالم  بله  : ت چوپان گف

  
  می دانی اگر نتوانی او را نجات دهی چه بلايی سرت می ايد؟  : پادشاه گفت 
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ان را              : چوپان گفت  د دخترت ه نتوانسته بودن دم ک ايی را دي ی سر طبيب ه دن ب وقتی به شهر رسيدم ب
   نجات دهند 

  
ه نمی      پس زود برو دختر نازن خلاصه و خوب حرف می زنی  : پادشاه گفت  ار ک ن م ينم را از دست اي

   نجات بده , دانم از کجا مثل اجنه ظاهر شده و پيچيده به گردن او

  
ار   به روی چشم  : چوپان گفت  ولی شرايطی دارم که اگر قبلة عالم قبول می فرمايد بروم و دست به ک

   شوم 

  
  چه شرايطی؟  پادشاه پرسيد 

  
واب داد  ان ج ار   چوپ تم م ر توانس ه اگ ن ک دهی   اي ن ب ه م ی ات را ب ر و نصف داراي نم دخت ع ک    را دف

  شرط تو را به جان می پذيرم , تو دخترم را نجات بده : پادشاه گفت 

   
کاری به کار  ای مار  : دستی زد به او و گفت  رفت سراغ مار , همان طور که قرار گذاشته بودند, بعد

  دختر پادشاه نداشته باش

    
دای چو   نيدن ص ض ش ه مح ار ب ت    م ت و رف ش را گرف د و راه ر واش ردن دخت ان از دور گ   پ

د       خيلی خوشحال شد , پادشاه همين که خبر نجات دخترش را شنيد ا کردن دستور داد جشن مفصلی برپ
  و دخترش را به عقد چوپان درآورد و نصف دارايی اش را داد به او 

  
  حالا بشنويد از مار

  
ر      ,مار وقتی از دور گردن دختر پادشاه باز شد ردن دخت ه گ د ب رفت به يک شهر ديگر و مدتی بعد پيچي

رای او    , پدر دختر دست به دامان طبيب های زيادی شد ثروتمندی  ولی هيچ کدام نتوانست راه نجاتی ب
ا        : آخر سر يکی گفت  پيدا کند  ازگی ه ه ت ان است ک دوای درد دخترت در فلان شهر و پيش فلان چوپ

   شده داماد پادشاه 

  
چوپان هم با مرد ثروتمند طی کرد  رفت سر وقت چوپان و مشکلش را با او در ميان گذاشت  پدر دختر

د   ات ده رش را نج رد و دخت روتش را بگي ف ث ه نص   ک
  بعد رفت جلو؛ به مار دست زد  دور و برش را خلوت کردند : گفت , وقتی چوپان رسيد به بالين دختر

  کاری به کار اين دختر نداشته باش : و گفت 
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از شدم      : در گوش چوپان گفت , مار همان طو که داشت از دور گردن دختر باز می شد ه ب ة اول ک دفع

  می خواستم کمکی را که به من کرده بودی تلافی کنم؛ اين دفعه هم به خاطر حفظ آبروت باز می شوم؛ 

زنم که کرک سرت   چنان نيشی به کف پات ب, اما بدان کار من همين است و اگر دفعة ديگر پيدات بشود
   را باد ببرد 

  
  آهسته راهش را گرفت و رفت , بعد

  
ی          ه شهر خودش بازگشت؛ ول ار و مزدش را گرفت و ب چوپان در دل عهد کرد ديگر نرود به سراغ م

د          د پيشش و از او تقاضا کردن ه آمدن ا عجل ه عده ای ب ای  هنوز خستگی سفر از تنش در نرفته بود ک
اج , در فلان شهر ماری پيچيده به گردن دختر تاجری و چون شهرت تو عالمگير شده  چوپان حکيم  ر ت

  ما را فرستاده تو را ببريم دخترش را نجات بدی و هر قدر بخواهی مزد بگيری 

   
   کسالت دارم و نمی توانم بيايم  : چوپان گفت 

  
   در راه طوری آسايشت را فراهم می کنيم که آب در دلت تکان نخورد  گفتند 

  
   آن قدر حالم خراب است که حتی نمی توانم از جايم جم بخورم  : گفت 

  
ه    , هر قدر اصرار کردند لاصه خ د برگشتند ب چوپان زير بار نرفت و کسانی که آمده بودند دنبالش ناامي

   شهرشان و به تاجر گفتند چوپان می گويد مريضم و نمی توانم بيايم 

  
و  ای حکيم   : غمزده و پريشان گفت  خودش راه افتاد رفت پيش چوپان و, تاجر تا اين حرف را شنيد ت

   سمت می دهم بيا و دخترم را نجات بده و در عوض همة دارايی ام را بگير را به خدا ق

  
وخت     ر س در دخت ال پ ه ح ش ب ان دل ه راه      چوپ اد ب راه او افت د هم د ش دا و بلن ه خ رد ب ل ک   توک

ده    : چوپان رفت پيش دختر و خيلی آهسته در گوش مار گفت  , وقتی که به خانة تاجر رسيدند من نيام
بگويم از دور گردن اين دختر باز شو؛ ولی به خاطر سابقة دوستی بين خودمان و به  ام اينجا که به تو

رون و         , خاطر جبران محبت هايی که به من کرده ای ده بي اه آم ه خجه چاهی از چ نم ک رت ک آمده ام خب
ردد         ار دنبالت می گ ه دي ار ب ه شهر و دي از شو می         دارد شهر ب ی؛ می خواهی ب حالا خودت می دان

   من وظيفة خودم می دانستم تو را بی خبر نگذارم  از نش خواهی ب

  
ين و خودش را       , مار تا اين را شنيد ه زم رو رفت ب د آب ف مثل فرفره از دور گردن دختر باز شد و مانن
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  گم و گور کرد

   
   چوپان هم دستمزد هنگفتی گرفت و برگشت به خانه اش

  
   
   
  

 علی بهانه گير   
  خودمان مردی بود که همه به او می گفتند علی بهانه گيرروزگاری در همين شهر 

   
ا     ی زن ه ه وقت علی بهانه گير يازده تا زن داشت که هر کدام را به يک بهانه ای زده بود ناقص کرده بود؛ طوری ک

ن و آن خجالت   , می خواستند بروند حمام  پول و پله ای می دادند به حمامی و حمام را قوروق می کردند که پيش اي
  نکشند

   
ه        , از قضا يک روز که زن های علی بهانه گير می خواستند بروند حمام ايم شد ک ام ق و حم دختر ترشيده ای رفت ت

ام می         ه حم م ب ا ه د و هميشه ب ببيند چه سری در اين کارست که زن های علی بهانه گير از ديگران کناره می گيرن
  روند 

  
ود     , ود شدندوقتی زن ها رفتند حمام و مشغول شست و شوی خ ايم شده ب ه ق رون  , دختر ترشيده از جايی ک د بي , آم

ان      رفت بين آن ها و ديد همه ناقص اند  ده و يکی بهم يکی گوشش بريده؛ يکی انگشت ندارد؛ يکی فلان جاش بري
  خلاصه ديد تن و بدن هيچ کدامشان بی عيب نيست جاش ناقص است 

   
  تيد؟چرا شماها همه تان درب داغان هس : دختر گفت 

  
ده     رملا ش ان ب ته و رازش ار گذش ار از ک د ک ه ديدن ا ک د , زن ه ه     گفتن ن روز انداخت ه اي ا را ب ر م ه گي ی بهان    عل

ت  ر گف ت    : دخت م اس ی رح در ب ن ق ه او اي الا ک د     , ح تش ندهي ه دس ه بهان د ک اری بکني ک ک ما ي ل ش    لااق
  د و می افتد به جان مابالاخره يک بهانه ای می گير, هر کاری بکنيم فايده ندارد  گفتند 

    
ام شما را    از بی عرضگی خودتان است  : گفت  دختر دلش به حال آن ها سوخت  بياييد من را براش بگيريد تا انتق

  از او بگيرم و بلايی به سرش بيارم که از خجالت نتواند سر بلند کند 

   
  نشانی خانه اش را داد به آن ها و از حمام رفت بيرون, بعد

   

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

ای ه زن ه تند خان ی برگش ر وقت ه گي ی بهان د  , عل فره انداختن ر س ر ظه د و س ت کردن لی درس ار مفص   نه
ه     رفت نشست سر سفره     , علی بهانه گير آمد خانه و بی آنکه سلام عليک کند يا يک کلمه حرف بزند ين ک ا هم ام

  مزه غذا را چشيد بشقاب را ورداشت انداخت وسط سفره و خودش را عقب کشيد و بغ کرد 

  
د      با ترس و لرز جلوش دست به سينه ايستادند , زن ها که جرئت حرف زدن نداشتند ه حرف درآم ر ب علی بهانه گي

  اگر يک زن خوب داشتم حال و روزم بهتر از اين بود و مجبور نبودم هميشه غذاهای بيمزه بخورم  : و گفت 

   
   ثل قرص قمر می درخشيد امروز تو حمام دختری ديدم که صورتش م مشهدی علی  : زن اول گفت 

  
  چرا از چشم هاش نمی گويی که از چشم آهو قشنگ تر بود : زن دوم گفت 

    
   چرا از لپ هاش نمی گويی که مثل سيب سرخ بود  : زن سوم گفت 

  
   چه لب و دندانی داشت  : زن چهارم گفت 

  
ه صد دل عاشق    زن ها آن قدر از دختر تعريف کردند که دل از دست علی بهانه گير  خلاصه  رفت و نديده يک دل ن
  دختر شد

   
د    ر را می خواه گفت  , زن اول علی بهانه گير وقتی ديد آب از لب و لوچه شوهرش راه افتاده و معلوم است که دخت

  راضی هستی بريم و او را برات بگيريم؟ مشهدی علی  : 

   
  رجش می ترسمراضی که هستم؛ ولی از خرج و ب : علی بهانه گير سری خاراند و گفت 

    
   هر چی باشد تو به گردن ما حق داری؛ من خودم لباس هاش را می خرم  : زن دوم گفت 

  
  من هم طلا و جواهراتش را می دهم : زن سوم گفت 

    
  کفش و چادرش با من : زن چهارم گفت 

    
  صندوقچه اش را هم من می دهم  : زن پنجم گفت 
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  چه دردسرتان بدهم

   
  ها قبول کردند چيزی بدهند و بساط عقد و عروسی را راه بندازندهر کدام از زن 

   
ت  د : زن اول گف ور ش ن ج ه اي الا ک لا, ح رج م د خ ی مان ط م يم , فق ی کن ور م وری ج ک ج م ي ه آن را ه    ک

  و علی بهانه گير را شير کرد و هر دو با هم بلند شدند رفتند خواستگاری

   
دان و عروسی      د و حنابن ان روز عق بعد از کمی گفت گوپدر دختر قبول کرد دخترش را بدهد به علی بهانه گير و هم

  سرگرفت 

  
ی ب عروس ه     , ش ه حجل ت ب رد و رف زک ک ورتش را ب رف ص ک ط ا و ي ت و پ ک دس ر ي   دخت

د   ا خودش گفت    , علی بهانه گير صبح که از خواب پاشد و دختر را در روشنايی روز دي ن ديگر    جل الخالق    : ب اي
  چه جور بزک کردنی است که اين کرده؟

   
ونی       ازار و سر راهش يک گ می خواست شروع کند به بهانه جويی؛ ولی چون ديرش شده بود تند راه افتاد رفت ب

  بادنجان خريد و فرستاد خانه

   
ا   اين تازه اول کار است  : عروس به زن ها گفت  علی بهانه گير دنبال بهانه می گردد؛ ما بايد هر جور غذايی که ب

ود   ی ش ت م ان درس دهيم     , بادنج ت او ن ه ای دس يچ بهان يم و ه ت کن د     درس م کردن ار را ه ين ک   و هم
ار ر ک ان  , آخ د يک بادنج ه دي رد ک ی ک ع م ا را جم ان ه ا  عروس داشت پوست بادنج ر آن ه ده زي ان را  مان بادنج

ان بخورد        : ورداشت داد به يکی از زن ها و گفت  ه دردم د شايد ب    اين يکی را همين طور پوست نکنده نگه داري
و خورش بادنجان             ه چل اد ب ا چشمش افت , سر شب علی بهانه گير آمد خانه و يکراست رفت نشست سر سفره و ت

شايد می خواستم آش بادنجان      تيد من چلو خورش بادنجان می خواستم     شما از کجا می دانس : ترش کرد و گفت 
  بخورم 

   
ت        فره و گف ط س ت وس ان آورد گذاش ه آش بادنج ک قراب ت ي ا رف ی از زن ه ی    : يک هدی عل د مش    بفرمايي

د    شايد من دلم دلمه بادنجان بخواهد  : گفت , علی بهانه گير که ديد اين طور است و سر  چرا قبلاً مشورت نمی کني
  خود هر چه دلتان می خواهد می پزيد؟ 

  
  يکی ديگر زود رفت يکی سينی دلمه بادنجان آورد گذاشت تو سفره

   
  نبايد از من می پرسيديد؟ , شايد من هوس کشک و بادنجان کرده بودم : علی بهانه گير گفت 
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  يکی از زن ها تند رفت يک ديس کشک و بادنجان آورد گذاشت جلو علی بهانه گير

   
د جلوش        د و می گذارن د می آورن د تن ی  , علی بهانه گير که ديد ديگر نمی تواند بهانه بگيرد و هر چه می خواه خيل

ان طور         : رفت تو هم و با اوقات تلخی گفت  نم و هم ی ک ده را گل شايد من دلم می خواست يک بادنجان پوست نکن
   خام خام بخورم 

  
ده را گذاشت ت  ان پوست نکن ت بادنج قاب را آورد گذاشت  عروس رف ارش و بش م ريخت کن ل ه ی گ قاب؛ کم و بش

  نوش جانتان بفرماييد ميل کنيد مشهدی علی  : گفت  توسفره 

    
ی سر و صدا        , علی بهانه گير که ديد نمی تواند هيچ بهانه ای بگيرد ايين؛ غذايش را خورد و ب داخت پ سرش را ان

ردا چه    به قدری ناراحت بود که تا صبح , اما رفت خوابيد  ه ف از غصه خوابش نبرد و همه اش توی اين فکر بود ک
  جوری از زن ها بهانه بگيرد 

  
ول داد و    صبحانه نخورده يکراست رفت بازار , علی بهانه گير بلند شد, صبح زود الی پ گونی بزرگی خريد و به حم

ونی    : گفت  وی گ ه من        , من می روم ت ر خان د و آن را بب ونی را محکم ببن م در گ و ه ده و بگو      ت ايم ب ل زن ه تحوي
  مشهدی علی گفته در گونی را وا نکنيد تا خودم بيايم خانه 

   
ه زن         حمال در گونی را بست  رفت توی گونی , بعد ر و ب ه گي ی بهان ه عل رد خان ان ب آن را کول کرد و هن و هن کن

  مشهدی علی سفارش کرده در گونی را وا نکنيد تا خودم بيايم خانه : ها گفت 

    
دتی           , مين که حمال رفته رده است و م ر سوار ک ه گي ی بهان ه عل ه ای است ک عروس فکری ماند اين ديگر چه حق

  گونی را زير نظر گرفت که يک دفعه ديد گونی تکان خورد

   
د و   عروس فهميد علی بهانه گير رفته تو گونی و اين کلک را سوار کرده که بفهمد زن ها پشت سرش چه می گوين

  ند و بهانه ای به دست بياردچه کار می کن

   
ونی     : زن ها را صدا کرد و گفت  عروس هيچ به روی خودش نياورد  ه در گ ی گفت اين درست است که مشهدی عل

ين طور عاطل و باطل دست رو دست بگذاريم و          ا هم را وا نکنيد تا خودش بيايد خانه؛ اما اين درست نيست که م
   بی کار بمانيم 

  
  پس چه کار کنيم؟  :يکی از زن ها گفت 

   
ل هاش خيس          اشتباه نکنم اين گونی پر از چغندر است  : عروس گفت  ل گ ا لااق و حوض ت دازيمش ت خوب است بن
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  بخورد و شسته بشود

    
  آن وقت جواب مشهدی علی را چی بدهيم؟ : زن ديگری گفت 

   
زده    مشهدی علی خودش گفته در گونی را وا نکنيد؛ از شستن و نشستن : عروس گفت  ازه از   آن ها که حرفی ن ت

  کجا معلوم است که مشهدی علی بهانه نگيرد چرا ما گونی را در حوض نينداخته ايم و نشسته ايم 

   
د                د و کشان کشان بردن ونی را گرفتن ار گوشه گ و؛ چه د جل ی آمدن ی معطل د و ب زن ها ديدند عروس راست می گوي

  تادند به جان گونی انداختندش تو حوض و يکی يک چوب ورداشتند و اف

  
ت    ا گف ی از زن ه د يک ی بع د   : کم ه داري ت نگ ود   دس ی ش ز م وض دارد قرم    آب ح

  چغندرها دارند رنگ پس می دهند چيزی نيست  : عروس گفت 

    
ونی دارد خون          ه راست راستی از گ د ک ه عمل آم و باز افتادند به جان گونی و حالا نزن کی بزن؛ تا اينکه کاشف ب

  ن می زند بيرو

  
رون      زن ها دست پاچه شدند     ونی را از حوض کشيدند بي ا  زود گ د و      , ام د درش را وا کنن وز جرئت نمی کردن هن

عروس هم هيچ به روی خودش نمی آورد که  همين طور دورش ايستاده بودند و با ترس و لرز نگاهش می کردند 
  می داند علی بهانه گير تو گونی است

   
   در گونی را وا کنيد  با آه و ناله به گوش رسيد که صدای ضعيفی , در اين موقع

  
  مشهدی علی گفته در گونی را وا نکنيد تا خودم بيايم خانه : عروس گفت 

    
   دارم می ميرم  زود باشيد  صدا آمد 

  
ايم       , به ما مربوط نيست؛ می خواهی بمير : عروس گفت  ا خودم ني رده ت ی سفارش ک می خواهی نمير؛ مشهدی عل

  هيچ کس در گونی را وا نکند؛ و ما رو حرف شوهرمان حرف نمی آوريم خانه 

   
  من خود مشهدی علی هستم؛ زود درم بياريد که دارم می ميرم صدا آمد 

    
رار است     د و       , زن ها که تازه فهميده بودند مطلب از چه ق ونی را وکردن ا از ترسشان زود در گ خوشحال شدند؛ ام
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  علی بهانه گير را درآوردند

   
ت  روس گف ونی؟  : ع و گ ودی ت ه ب را رفت ان؛ چ ی ج هدی عل نم مش ن روز نبي ه اي و را ب رم و ت ن بمي ی م   اله

د  ه می کن د نال د و از زور درد يک بن دارد بده ر جواب ن ه گي ی بهان د عل ی ديدن ا وقت رخت هاش را عوض , زن ه
  کردند؛ دست و پاش را گرفتند و بردنش تو اتاق و خواباندنش تو رختخواب

   
گرفت؛ عروس رفت جلوش را  حال علی بهانه گير جا آمد و از جا بلند شد برود دنبال کسب و کارش , د روز بعدچن

  گمانم خبرهايی است, چشم حسود کور, گوش شيطان کر: رو شکمش دست کشيد و گفت 

    
  چه خبرهايی؟  علی بهانه گير پرسيد 

  
  غلط نکنم حامله شده ای؟ عروس جواب داد 

   
  مگر مرد هم حامله می شود؟ : گفت  لی بهانه گير از تعجب چهارتا شد چشم های ع

   
دا   می شود و خواست خدا را نمی شود عوض کرد , اگر خدا بخواهد بشود : عروس گفت  دوازده تا زن گرفتی و خ
  حالا خواسته اين جوری تلافی کند, به تو بچه نداد

    
ود    ده ب , علی بهانه گير رو شکم خودش دست کشيد و شک برش داشت؛ چون از بس آن چند روزه خورده و خوابي

  شکمش يک کم پف کرده بود 

  
رم   سر خود راه نيفت برو بيرون که مردم چشمت می زنند  مشهدی علی  : عروس گفت  بگير تخت بخواب تا من ب

  قابله بيارم ببينم قضيه از چه قرار است 

   
ه       : گفت  علی بهانه گير را برگرداند به رختخواب و تند رفت پيش زن ها , روسع ه ام حامل ر گفت ه گي ی بهان به عل

  شده؛ او هم باور کرده و رفته تخت خوابيده که کسی چشمش نزند

    
  چطور چنين چيزی را باور کرده؟  زن ها پقی زدند زير خنده و گفتند 

  
ه        او هم باور کرده و خيال ورش داشته خودم خرش کرده ام و  : عروس گفت  ارم ک ه سرش بي ی ب می خواهم بلاي

  نتواند تو مردم سر بلند کند
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با اين بهانه های طاق و جفتش نگذاشته يک روز      ذليل مرده , هر بلايی به سرش بياری حقش است زن ها گفتند 
   خدا آب خوش از گلويمان برود پايين 

  
  خلاصه چه درد سرتان بدهم

   
رد       ز ه ای ساخت و پاخت ک ا قابل ی    , ن ها رفتند دور علی بهانه گير را گرفتند و عروس رفت ب ه عل ه ک آوردش خان

ه سياه و       بهانه گير را معاينه کند و بگويد چهار ماهه حامله است و چند روزی نبايد از جاش جم بخورد و دست ب
  سفيد بزند

   
د؛ آ ار شدند؛ گوسفند سر بريدن ه ک ا زود دست ب د زن ه ه راه انداختن ايی ب رو بي ار گذاشتند و ب   ب گوش مفصلی ب

زديکش              ل و دوستان دور و ن ه فامي ه هم د و طولی نکشيد ک ر در شهر پيچي ه گي ی بهان خيلی زود خبر حاملگی عل
ه         ين ک رار است و هم د موضوع از چه ق دسته دسته به طرف خانه او راه افتادند که سر و گوشی آب بدهند و ببينن

  رفتند و دور علی بهانه گير جمع شدند, ه جدی استديدند قضي

   
  خدا بد نده؛ چه شده؟ مشهدی علی  پيرمردی از علی بهانه گير پرسيد 

   
  علی بهانه گير از خجالت سرخ شده و جوابی نداد 

  
ه است         سلامت باشيد حاج آقا  عروس به جای او جواب داد  ی چهارماهه حامل وم شد مشهدی عل حالا   امروز معل

  رفته خوابيده که خدای نکرده هول نکند و بچه بندازدگ

    
ه می           يکی پرسيد  همه با تعجب به همديگر نگاه کردند  م حامل رد ه د؛ مگر م ه می زني اين چه حرف هايی است ک

  شود؟ 

  
ار نيست    می شود , اگر خدا بخواهد بشود : عروس گفت     قابله هم معاينه اش کرده و هيچ شک و شبهه ای در ک

   ديگر نور علی نور می شود , اگر پسر باشد : ی گفت يک

  
  ان شاءاالله  : عروس گفت 

   
  و همه کر و کر زدند زير خنده

   
ارش       , از پير و جوان گرفته تا زن و مرد, آن روز مردم ر و هر کس متلکی ب ه گي دسته دسته آمدند ديدن علی بهان

قباحت دارد که اين طور ولنگ و واز خوابيده ای و دلت خوش است     مشهدی علی  : آخر سر پيرمردی گفت  کرد 
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  شود مگر مرد هم حامله می که حامله ای؛ پاشو برو پی کار و کاسبی ات 

    
ن و آن   , علی بهانه گير خوب که فکر کرد, آخرهای شب که خانه خلوت شد فهميد عروس دستش انداخته و پيش اي

ا ول       ن سادگی ه ه اي ردم ب طوری آبروش را ريخته که از خجالتش بايد سر بگذارد به بيابان؛ چون می دانست که م
و شروع می شود        کن معامله نيستند و همين که صبح بشود باز پيداشان می شو ا از ن ا و متلک ه   د و زخم زبان ه

رد و از         اين بود که علی بهانه گير همان شب بی سر و صدا پاشد راه افتاد  م قرض ک ای ديگر ه ا داشت دو پ دو پ
  خانه و شهر و ديارش فرار کرد و به جايی رفت که هيچ کس او را نشناسد 

  
ه و       , ی بهانه گير خالی استفردا صبح همين که زن ها پاشدند و ديدند جای عل ر گذاشته رفت ه گي ی بهان د عل فهميدن

د و      حالا حالاها هم پيداش نمی شود  خيلی خوشحال شدند که از دست بهانه های عجيب و غريب او خلاص شده ان
  از آن به بعد خوش و خرم در کنار هم زندگی می کنند

   
وقتی علی بهانه گير از در , می گويند ده دوازده سال بعدقصه علی بهانه گير همين جا تمام می شود؛ اما بعضی ها 

ردم   , به دری خسته شده بود اده و م فکر کرد خوب است سری بزند به شهر خودش و ببيند اگر آب ها از آسياب افت
د           , فراموشش کرده اند ه دي ه شهر ک ود ب وز نرسيده ب ا هن رد؛ ام دگيش را بگي بی سر و صدا برگردد دنبال کار و زن

ا بچه       : با خودش گفت   تا بچه تو صحرا سر و صدا راه انداخته اند و دارند بازی می کنند چند  روم ب خوب است ب
  ها صحبت کنم و از حال و هوای شهر باخبر شوم

    
  داريد چه کار می کنيد اينجا؟  : علی بهانه گير با اين بهانه به بچه ها نزديک شد و گفت 

  
  اما اين يکی مرتب بهانه می گيرد و , می خواهيم بازی کنيم : د و گفت يکی از بچه ها پسری را نشان دا

  نمی گذارد بازيمان راه بيفتد 

   
ر گف ه گي ی بهان ای پسر   تعل نم  آه ا ببي ا اينج د؟   بي ازی کنن ه ب ذاری بقي ی گ ری و نم ه می گي در بهان ن ق را اي   چ

  من پسر علی بهانه گيرم دست خودم نيست  پسر جواب داد 

    
  علی بهانه گير ديگر چه کسی است؟, چرا پرت و پلا می گويی : بهانه گير گفت علی 

   
واب داد  ر ج ت  پس ن اس ای م ت    باب ت و برنگش هر رف ن ش رد از اي د و ول ک ن را زايي يش م ال پ    دوازده س

و    ده ب ا زن رد و برگشت و ت ج ک ا راهش را ک ان ج وتر و از هم ت جل ر نرف د ديگ ور دي ن ط ه اي ر ک ه گي ی بهان د عل
  برنگشت به شهر خودش 
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 يک شنبه, شنبه, جمعه   
د و هيچ     , روزگاری سه تا برادر بودند به اسم جمعه, روزی رزی بودن ر و ف شنبه و يک شنبه که هر سه دزدهای ت

  وقت دم به تله نمی دادند 

  
  تاق ايوان و به زنش گفت اجمعه گوسفندی دزديد؛ برد خانه سرش را بريد و گوشتش را آويزان کرد به , يک روز

  آب را تو کاسه بريز و بده دستشان؛, اگر من خانه نبودم و شنبه يا يک شنبه آمد اينجا و آب خواست 

  سرشان را بالا می گيرند و لاشه گوسفند را می بينند , چون اگر با کوزه آب بخورند 

   
  به روی چشم : زن گفت 

    
  سر و کله شنبه پيدا شد و سراغ جمعه را گرفت تازه جمعه از خانه رفته بود بيرون که 

  
  پيش پات رفت بيرون  : زن گفت 

   
  يک کم آب بده بخورم : شنبه گفت 

    
  صبر کن کاسه بيارم : زن گفت 

    
  به خودت زحمت نده : شنبه گفت 

    
وان ورداشت سرکشيد و گفت        , و تا زن برادرش آمد به خودش بجنبد وزه را از گوشه اي رد ک دستت درد   : دست ب

   ديگر زحمت را کم می کنم  نکند 

  
  و از خانه بيرون زد 

  
  چه خبر؟ جمعه برگشت خانه و از زنش پرسيد , تنگ غروب

   
  فقط شنبه يک نوک پا آمد اينجا آب خورد و رفت امن و امان  زن جواب داد 
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  با کاسه آب خورد يا با کوزه؟ : جمعه گفت 

   
  کوزه را ورداشت سر کشيد و خداحافظی کرد و رفت, بيارمتا خواستم کاسه  : زن گفت 

    
  ای داد بی داد که گوشت از دست رفت : جمعه با دست زد رو پيشانی خودش و گفت 

    
  بد به دلت راه نده : زن گفت 

    
  مگر نمی گويی با کوزه آب خورد؟ : جمعه گفت 

   
  چرا  : زن گفت 

   
رد  , اگر روز روشن نبرد اين خط و اين نشان  دست رفت خدا می داند که گوشت از  : جمعه گفت  شب تاريک می ب

   
گوشت را , چه نکنند و آخر سر نتيجه گرفتند شب که می خواهند بخوابند, بعد نشستند با هم به مشورت که چه کنند
  بيارند زير لحاف بگذارند بين خودشان

   
ی سر و   , ند سر جاش نيستگوسف شنبه رفت خانه جمعه و وقتی ديد لاشه, نصفه های شب تا ته ماجرا را خواند و ب

ر لحاف  رد زي وا دست ب ه خر و پفشان رفت ه ين ک رادرش نشست و هم رادر و زن ب الا سر ب لاشه , صدا رفت ب
لاشه را آهسته   , يک کم چرخاند طرف زن برادرش و خوب که جا باز شد , گوسفند را يک کم غلتاند طرف برادرش

  خود برد از بين شان درآورد و با

   
بام به بام خودش را رساند به خانه شنبه و , جمعه بيدار شد؛ ديد از گوشت خبری نيست و مثل برق و باد, کمی بعد

  رفت پشت در حياط ايستاد

   
ه رسد     ه ک ه خان ه در   , شنبه ب رده           آهسته زد ب از ک ال اينکه زنش در را ب ه خي رد و شنبه ب از ک ه در را ب در , جمع
  جمعه هم گوشت را ورداشت و يواشکی زد بيرون و برگشت به خانه  داد به دست جمعه  تاريکی شب گوشت را

   پاشو يک آبگوشت پرگوشت بار بگذار برای نهار  : شنبه زنش را بيدار کرد و گفت , خودش کله سحر

  
  با کدام گوشت؟ : زن گفت 
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   با همان گوشتی که ديشب آوردم خانه تحويلت دادم  : شنبه گفت 

  
   خواب ديدی خير باشد  : گفت زن 

  
و سر خودش و گفت              امبی زد ت ز دستگيرش شد و دو ب ه چي لام هم ين يکی دو ک ه    : شنبه از هم ی داد ک ای داد ب

  جمعه گوشت را زد و برد و ديگر رنگش را نمی بينيم  گوشت از دست رفت 

   
ا      پاشد رفت سروقت يک شنبه و صلات ظهر با هم رفتند خانه جمعه که ه, بعد م ب د و ه م نهار چرب و نرمی بخورن

  ار و مداری بگذارندراو صحبت کنند و ق

   
از انصاف به دور است  ای برادر  شنبه و يک شنبه صحبت را کشاندند به اصل مطلب و گفتند , نهار را که خوردند

  برابری گفته اند؛ , که سور و سات تو اين قدر جور باشد و ما آه در بساط نداشته باشيم؛ اخر برادری گفته اند

   بيا از اين به بعد با هم بريم دزدی و هر چه گير آورديم تقسيم کنيم 

  
  به شرطی که هر چه من گفتم گوش کنيد  : جمعه گفت 

   
  دست برادری هم با هم دادند, برادر بودند شنبه و يک شنبه قبول کردند 

   
اين ور آن ور سرک کشيد؛   , رفت به دربار, اه داشتجمعه به بهانه ديدن آشنايی که در دربار ش, غروب همان روز

د    راه خزانه شاه را ياد گرفت و برگشت و نصفه های شب با شنبه و يک شنبه يکی يک کولبارچه ورداشتند و رفتن
  به دربار 

  
 شنبه و يک شنبه نزديک خزانه قايم شدند؛ اوضاع را زير نظر گرفتند و جمعه رفت به خزانه؛ کولبارچه هاشان را  

  يکی يکی از جواهر پر کرد و داد بالا و آخر سر هم خودش آمد بالا و با هم برگشتند خانه

   
ردم از دزدی       , فردای آن شب د م د و ببينن ازار سر و گوشی آب بدهن سه تايی از خانه رفتند بيرون که در کوچه و ب

د   ی گوين ه م ان چ ب ش ا ديش د  , ام ر زدن ن و آن س ه اي تند و ب ه گش ر چ د خب, ه ت ديدن   ری نيس
ر      گفته , تو نگو وقتی شاه خبردار شده بود دزد زده به خزانه ان ب اج و تخت م نگذاريد اين خبر جايی درز کند که ت

   باد می رود 

  
اره        ر دزد دوب ه اگ د ک ر بگذارن ر از قي و دستور داده بود زير دريچه ای که دزد از آن جا به خزانه رفته يک خمره پ

  ست بيفتد تو قير و اسير بشود يکرا, خواست بزند به خزانه
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ه های شب   , برادرها وقتی ديدند به خزانه شاه دستبرد زده اند و آب از آب تکان نخورده   کولبارچه هاشان را   , نيم

  ورداشتند و باز به طرف دربار راه افتادند 

  
د و شنبه    جمعه و يک شنبه دور و برشان را زي  اين دفعه نوبت شنبه بود که از دريچه به خزانه برود  ر نظر گرفتن

  از دريچه پايين پريد و يکراست افتاد تو خمره قير و گير افتاد 

  
ام است    ای برادر  : جمعه را صدا زد و گفت , شنبه ان      من افتادم تو قير و کارم تم د و جانت ر در بروي شماها زودت

   را نجات بدهيد 

  
ه سر شنبه    جمعه تا آخر قضيه را خواند و ديد اگر دير بجنبد کار همه  شان تمام است و چاره ای غير از اين نديد ک

داخت موی سر شنبه را گرفت      , اين بود که خم شد  را ببرد و با خود ببرد  رد      , چنگ ان ا خود ب د و ب   سرش را بري
ه         جمعه و يک شنبه رفتند بيرون ببينند چه خبر است , فردا صبح ه دزد زده ب ن است ک ا صحبت از اي ه ج ديدند هم
ه و افتاده به تله؛ اما سر ندارد و شاه دستور داده دزد بی سر را آويزان کنند به دروازه شهر که هر کس   خزانه شا

  او را بگيرند و دزد را شناسايی کنند , آمد جلو جنازه گريه زاری کرد

  
د   زن  جمعه و يک شنبه برگشتند خانه و هر چه شنيده بودند به زن شنبه گفتند  ه  شنبه شيون و زاری راه ان اخت ک

  الان  من طاقت ندارم تن بی سر شوهرم به دروازه شهر آويزان باشد و خودم اينجا راحت بگيرم و بنشينم 

  می روم جنازه شوهرم را ور می دارم و می آورم 

   
ول می دهم       اگر اين کار را بکنی سر همه مان را به باد می دهی  : جمعه گفت  تو از خانه پا بيرونت نگذار؛ من ق

  که با يک شنبه برم و هر طور که شده جنازه شنبه را از چنگشان در بيارم 

   
د  , جمعه و يک شنبه ر   , مطربی هم بلد بودند و الاغی داشتند که هر جا ولش می کردن ه و    يکراست ب می گشت خان

  با سر به در می زد , اگر در خانه بسته بود

  
د در     , سر شب رون و شروع کردن د بي جمعه و يک شنبه ساز و کمانچه دست گرفتند؛ سوار الاغ شدند؛ از خانه زدن

  شهر گشتن و زدن و خواندن

   
د   پياده ش : يکی از نگهبان ها جلوشان را گرفت و گفت , نزديک دروازه شهر که رسيدند    ويد و برای ما ساز بزني

  ديگر از نفس افتاده ايم و حال ساز زدن نداريم : جمعه گفت 

    
ان سر            نگهبان ها گفتند  ه پک حوصله م د ک ه نياري ايين و بهان د پ االله بيايي حالا که به ما رسيد از نفس افتاديد؟ د ي
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  رفته 

   
نبه گفت  اده شويم  : يک ش ر پي يم اگ د می ترس يم راستش را بخواهي ان خوردن بيفت رد و از ن ان را بب    دزد خرم

د    دهنت را آب بکش  : يکی از نگهبان ها گفت  ن       کی جرئت دارد به خرتان نگاه چپ بکن ه اي ازه ب م از جن ا داري م
  آن وقت شما می گوييد دزد بيايد و جلو چشم ما خرتان را بدزدد, مهمی نگهبانی می کنيم

    
ت  ه گف م کل  : جمع ه باش ه گفت ت    خلاص ه الاغ اس ک دان ين ي ا هم ن دني ا در اي د رزق و روزی م    ي

ا چرتشان         ان ه ه نگهب د ک در زدن و از الاغ پياده شدند؛ نشستند کنار نگهبان ها و شروع کردند به ساز زدن و آن ق
  برد و کم کم خر و پفشان رفت به هوا

   
ايين و ب    , جمعه و يک شنبه پا شدند  د پ الای دروازه آوردن ازه را از ب د طرف     جن ستند رو الاغ و الاغ را راهی کردن

  خانه و تند برگشتند دراز کشيدند کنار نگهبان ها و خودشان را زدند به خواب

   
اد را              , کله سحر  ای داد و فري ه از الاغ و بن ری هست و ن ازه خب ه از جن د ن د و دي ا از خواب پري ان ه يکی از نگهب

  گذاشت و همه را از خواب پراند 

  
  چی شده؟  جمعه و يک شنبه کش و قوسی به خود دادند و خواب آلود پرسيدند 

  
  گاومان دوقلو زاييده نگهبان ها گفتند 

    
د   دا نکردن ه       , و با عجله شروع کردند به اين ور آن ور دويدن و وقتی چيزی پي ه و يک شنبه ک برگشتند پيش جمع

د؟       : جمعه می گفت    زارزار گريه می کردند و به سر و کله خودشان می زدند ان را آجر کردن دی چطور نانم و  دي
  حالا چه کنيم با هفت هشت تا نان خور ريز و درشت؟ يک شنبه دنبال حرف برادرش را می گرفت که 

   
د     نگهبان ها افتادند به از و جز که  ان را بگيري ول الاغت صداش را در نياريد و جرم ما را سنگين تر نکنيد؛ بياييد پ

  دنبال کارتان و برويد 

   
  از کجا الاغی به آن خوبی پيدا کنم؟ : جمعه در لا به لای گريه گفت 

   
د ان شا   ها و گفتند  نگهبان ها شروع کردند به دلداری آن دک نيست       االله پيدا می کني از حال و روز شما ب ا را   ب م

  بگو که معلوم نيست پادشاه به دارمان بزند يا به زندانمان بندازد
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  چون دلمان نمی ايد سرتان برود بالای دار حالا که اين طور است قبول می کنيم  : گفت جمعه 

    
  و پول الاغ را گرفتند و برگشتند خانه 

  
   جنازه را هم دزديدند  طولی نکشيد که خبر به پادشاه رسيد 

  
د        ه چه کنن و ک ه گفت  و گ د و آخ   , پادشاه وزير دست راستش را خواست و نشستند ب ن نتيجه     چه نکنن ه اي ر سر ب

رسيدند که تو کوچه و خيابان سکه نقره و طلا بريزند و نگهبان ها دورا دور مراقب باشند و هر که دولا شد سکه   
  ورداشت او را بگيرند به دار بزنند و قال قضيه را بکنند

   
ان   پاشو قير بزن کفت پات و برو تو : به يک شنبه گفت , جمعه که از اين ماجرا بو برده بود ا    کوچه و خياب هر ج

د  سکه ديدی رو آن پا بگذار   ار را             , بع ين ک و هم از راه بيفت و از ن ات بکن و ب ه؛ سکه را از کف پ و خراب رو ت ب
  بکن؛ اما مبادا دولا شوی و چيزی از زمين ورداری که سرت به باد می رود

    
  هر چه تو بگويی  : يک شنبه گفت 

   
ا را       و همان طور که جمعه گفته بود رفت ه سکه ه ا گذاشت و هم خيابان ها و کوچه پس کوچه های شهر را زير پ

  جمع کرد 

  
م دولا       برای پادشاه خبر بردند که  د شد و احدالناسی ه ا ناپدي ای پادشاه چه نشسته ای که روز روشن همه سکه ه

  نشد که از زمين چيزی بردارد 

   
د از دروازه  , نند و هر که نگاه چپ به شتر کردپادشاه دستور داد يک شتر با بار جواهر در شهر بگردا او را بگيرن

  شهر آويزان کنند 

  
اده    , جمعه که هميشه دور و بر دربار می پلکيد ره اش را آم ه نق از اين خبر هم اطلاع پيدا کرد و رفت چپق سر و ت

خسته   يا حق   يا علی  : چپق را آتش زد و گفت , همين که ساربان رسيد جلو خانه کرد و دم در خانه شان ايستاد 
  نباشی ساربان 

   
ه    , کی دو پک زد به چپقساربان تا ي و چپق را داد به دست او  و خان رد ت    يک شنبه افسار شتر را بريد و آن را ب

اش     , ساربان به پشت سرش که نگاه کرد ه دستش و از شتر و ب هاج و واج ماند؛ چون ديد فقط افسار شتر مانده ب
  اثری نيست 
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ه     خلاصه  د ک ر بردن د         ای پادشاه   برای پادشاه خب ارش ناپدي ا ب ه شتر ب داش نشد    چه نشسته ای ک    شد و دزد پي
ام      ه فرستاد و پيغ در اين ميان پادشاه کشور همسايه يک چرخ پنبه ريسی و مقداری پنبه برای پادشاه دزد زده هدي

ايين    , پادشاهی که نتواند دزد خزانه اش را پيدا کند داد  د پ اج و تختش بياي گوشه ای بنشيند و   , همان بهتر که از ت
  پنبه بريسد 

   
جارچی در شهر بگردد و جار بزند هر کس بيايد و راه پيدا کردن دزد را  : پادشاه گران آمد و گفت اين موضوع به 

   پادشاه از مال و منال دنيا بی نيازش می کند , نشان بدهد

  
الاخره يکی آن را می     ای پادشاه  : پيرزنی رفت پيش پادشاه و گفت  شتر به آن بزرگی را که نمی شود قايم کرد؛ ب

   بيند 

  
  حرف آخر را بزن؛ می خواهی چه بگويی؟  : پادشاه گفت 

  
من کوچه به کوچه و خانه به خانه شهر را   دزد تا حالا شتر را کشته و گوشتش را تيکه تيکه کرده  : پيرزن گفت 

ه      زير پا می گذارم و می گويم تو خانه مريضی دارم که حکيم گفته دوای دردش گوشت شتر است     ن طور هر ک اي
دا می شود                  آن همه د و دزد پي ه من می ده م ب د و کمی ه ه رحم می اي    گوشت شتر در خانه داشته باشد دلش ب

   برو ببينم چه کار می کنی  بد فکری نيست  : پادشاه گفت 

  
ه دوای دردش گوشت        خدا خيرتان بدهد  پيرزن راه افتاد در خانه ها که  ه حکيم گفت ه دارم ک جوان مريضی در خان

ر تر است؛ اگ د    ش ات دهي انش را نج د و ج ن بدهي ه م ی ب د کم رت   داري ا و صد در آخ دا يک در دني اءاالله خ ان ش
  عوضتان بدهد 

   
  پيرزن همين طور خانه به خانه گشت تا رسيد به خانه جمعه 

  
  زن جمعه دلش به حال پيرزن سوخت و کمی گوشت شتر داد به او 

  
ا    جمعه رفته بود حمام و هنوز رخت در نياورده بود ک ه زن ه ه ب ه خبر را شنيد و تند راه خانه اش را پيش گرفت ک

ه رسيد       ه سر کوچه ک ا ب د  , خبر بدهد اگر چنين پيرزنی آمد در خانه و گوشت شتر خواست گولش را نخوريد؛ ام دي
  پيرزنی گوشت به دست از کوچه آمد بيرون

   
  کجا بودی اين طرف ها؟ ننه جان  جمعه از پيرزن پرسيد 

   
ه شهر را    جوانی دارم که مريض ايت و حکيم گفته دوای دردش گوشت شتر است     ننه جان  داد  پيرزن جواب هم
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  دنبال گوشت شتر گشتم تا کمی پيدا کردم 

   
ه شتر است    , حکيم درست گفته : جمعه گفت  گوشت شتر خوب است؛ اما راستش را بخواهی شفای بيمار تو در کل

  با من بيا تا کله شتر هم به تو بدهم 

    
گل از گلش شکفت؛ چون مطمئن شد که دزد را پيدا کرده و شروع کرد به دعا کردن و , پيرزن تا اين حرف را شنيد
  به دنبال جمعه افتاد به راه 

  
  جمعه پيرزن را برد خانه و گوش تا گوش سرش را بريد 

  
  پيرزن گم شد و از دزد خبری به دست نيامد خبر به پادشاه رسيد که 

    
ود    پادشاه که د          , ديگر خسته شده ب د و خودش را معرفی کن ر دزد بياي ه اگ د ک پادشاه  , دستور داد جارچی جار بزن

  برابر وزنش به او طلا و جواهر می دهد 

  
  طولی نکشيد که عده زيادی جلو دربار جمع شدند و همه ادعا کردند که دزدند

   
  دارددزد ما نشانی هايی  به اين سادگی ها هم نيست  : پادشاه گفت 

    
رد             ا را ورداشت و ب رزن و سکه ه د و سر شنبه و سر شتر و سر پي جمعه ديد وقتش رسيده خودش را آفتابی کن

م شد؛      : گذاشت پيش پادشاه و گفت  اين سر برادرم که به خزانه زده بود؛ اين سر شتری که با بار طلا و جواهر گ
که           م س ن ه ت و اي ی گش تر م ت ش ال گوش ه دنب ی ک ر پيرزن ن س ان      اي ه و خياب و کوچ ود ت ه ب ه ريخت ايی ک    ه

ت      د و گف ان مان ه ده ت ب اه انگش ود       : پادش دا ش ابی پي ت و حس ک دزد درس ا ي ه دني و هم ر ت ت  , اگ ين اس    هم
  و دستور داد جمعه را گذاشتند تو ترازو و برابر وزنش طلا و جواهر کشيدند و دادند به او

   
   

  
    

  

  مکر و حيله زن   
  مردی تصميم گرفت کتابی بنويسد به اسم مکر زنروزگاری , روزی
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به بهانه ای رفت تو و پرسيدداری  زنی از اين قضيه باخبر شد و راه افتاد پرسان پرسان خانه آن مرد را پيدا کرد 
  چی می نويسی؟ 

  
  نخورند تا مردها بخوانند و هيچ وقت فريب آن ها را, دارم کتابی می نويسم به اسم مکر زنان مرد جواب داد 

    
ی بنويسی و به بقيه آن وقت می خواهی کتاب, را نخوری تو خودت نمی توانی فريب زن ها ای مرد   : زن گفت 

  چيز ياد بدی؟

   
  من شماها را از خودم بهتر می شناسم و مطمئن باش هيچ وقت فريب تان را نمی خورم  : مرد گفت 

   
  عايدت نمی شود عمرت را رو اين کار تلف نکن که چيزی  : زن گفت 

   
  اين حرف ها را نمی خواهد به من بزنی؛ چون حنای شما زن ها پيش من يکی رنگ ندارد  : مرد گفت 

   
  می خواهی گوش نکن , از من به تو نصيحت؛ می خواهی گوش کن خلاصه  : زن گفت 

   
رد و  زود راهت را بگير و از هما, حالا اگر ريگی به کفش نداری خيلی ممنون  : مرد گفت  ن راهی که آمده ای برگ

زد رو آب      بگذار سرم به کارم باشد  ان را بري ه ت د پت    معلوم است که شما زن ها چشم نداريد ببينيد کسی می خواه
  خيلی خوب  : زن گفت 

   
ار   , وسمه, سرمه, حنا, پولک و زرک و غاليه, خط و خال و برگشت خانه  ه ک غازه و سرخاب و سفيداب را بست ب

ودش ر رد  و خ ش ک م آراي ت قل رد       ا هف لام ک رد و س ان م راغ هم ت س از رف يد و ب م پوش وبش را ه ای خ   رخت ه
ه       ر غريب د دخت دن؛ چون دي مرد جواب سلام زن را داد و تا سرش را از رو کتاب ورداشت دلش شروع کرد به لرزي

  ای مثل ماه ايستاده جلوش

   
  تو دختر کی هستی؟ مرد با دستپاچگی پرسيد 

   
  دختر قاضی شهر چشمی نازک کرد و جواب داد پشت , زن

    
  عروس شده ای يا نه؟  : مرد گفت 
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  نه : زن گفت 

    
  چطور دختری مثل تو تا حالا مانده تو خانه و شوهر نکرده؟ : مرد گفت 

   
  دلش نمی ايد شوهرم بدهد , از بس که پدرم دوستم دارد زن جواب داد 

   
  ف بزن چطور؟ يک کم واضح تر حر مرد پرسيد 

   
ا آن     , هر وقت خواستگاری برام می ايد زن جواب داد  ن حرف ه ا اي پدرم می گويد دخترم کر و لال و کور است و ب

  ها را دست به سر می کند 

   
  زن من می شوی؟ ای دختر  : مرد گفت 

   
  من حرفی ندارم؛ اما چه فايده که پدرم قبول نمی کند : زن گفت 

    
  دامنت؛ بگو چه کار کنم که به وصالت برسم؟دستم به  : مرد گفت 

   
رم       , برو پيش پدرم خواستگاری , اگر راست می گويی و عاشق من شده ای : دختر گفت  د دخت و می گوي ه ت درم ب پ

اين طور شايد راضی بشود و من را      تو بگو با همه عيب هاش قبول دارم  کر و لال است و به درد تو نمی خورد 
  بدهد به تو

    
  بسيار خوب : فت مرد گ

    
ی   يش قاض ت پ ت  و رف ی  : گف نم     ای قاض تگاری ک ودم خواس رای خ رت را ب ده ام دخت    آم

  خوش آمدی؛ اما دختر من کر و لال و کور است و به درد تو نمی خورد : قاضی گفت 

    
  دخترت را با همه عيب و نقصش قبول دارم  : مرد گفت 

   
  مبارک است ,حالا که خودت می خواهی : قاضی گفت 

    
رد  ع ک هر را جم الی ش ه اه رد درآورد  و هم د آن م ه عق رش را ب ت و دخت لی گرف ی مفص   عروس
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اد            روس و دام تند رو ع ه را بس ه و در حجل و حجل د ت د و کردن ام درآوردن ام و از حم د حم اد را بردن م دام د ه   بع
افتاد به روی عروس دو دستی زد  روبند عروس را ورداشت و تا چشمش, داماد با يک دنيا شوق و ذوق رفت جلو

ود     ه ب رش گفت ی از دخت ه قاض ر چ د ه ون دي ودش؛ چ ر خ و س ت , ت ت اس   درس
ی    رش را نم د دخت ه قاضی بگوي د و ب ر حرفش بزن ت نداشت زي ی جرئ ريبش داده؛ ول د آن زن قشنگ ف رد فهمي م

ي     , آخر سر ديد راهی براش نمانده خواهد  ه ه رود ک ه جای دوری ب دا    مگر اينکه بگذارد ب د ردش را پي چ کس نتوان
  کند 

  
ه شهری      اين طور شد که بی خبر گذاشت از خانه قاضی رفت  ا رسيد ب پشت به شهر و رو به بيابان رفت و رفت ت

  که هيچ تنابنده ای او را نمی شناخت

   
بی        ار و کاس ه ک رد ب روع ک رد و ش ا ک ت و پ ودش دس رای خ انی ب ت دک ه گذش دتی ک   م

تو من را  ای زن  : مرد از جا پريد و با داد و فرياد گفت  دکانش و سلام کرد  هآمد بيک روز ديد همان زن قشنگ 
  ديگر از جانم چه می خواهی که در غربت هم دست از سرم بر نمی داری؟, از شهر و ديارم آواره کردی

   
ا را نمی   من از تو هيچی نمی خوام؛ فقط آمده ام بپرسم يادت هست گفتی هيچ وقت فر : زن خنديد و گفت  يب زن ه

  خورم؟

   
ت   رد گف رم وردار             : م ت از س دا دس ه خ و را ب ی؟ ت وار کن واهی س ی خ ه ای م ه حق ر چ    ديگ

اپوش درست نکنی      : زن گفت  اب ننويسی و پ اری نجات می      , اگر قول می دهی برای زن ها کت ن گرفت و را از اي ت
  دهم 

   
  کتاب نوشتن را بوسيدم و گذاشتم کنار, کدام کتاب؟ بعد از آن بلايی که سرم آوردی : مرد گفت 

    
  کاری می کنم که قاضی طلاق دخترش را از تو بگيرد, اگر به من گوش کنی : زن گفت 

    
  هر چه بگويی مو به مو انجام می دهم  : مرد گفت 

   
  اول قول بده که من را به عقد خودت در می آوری : زن گفت 

    
   قول می دهم  : مرد گفت 

  
ا را يکراست       , حالا که عقل برگشته به سرت : زن گفت  ان و آن ه با يک دسته غربتی راه بيفت سمت شهر خودم

ه   ببر در خانه قاضی و در بزن  قاضی خودش می ايد در را وا می کند و تا چشمش می افتد به تو می پرسد اين هم
ه از   مدت کجا بودی؟ بگو دلم برای قوم و خويشم تنگ شده بود و رفته بو ود ک دم به ديدن آن ها و چون چند سال ب
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  حالا هم آمده اند عروسشان را ببينند و مدتی اينجا بمانند  نگذاشتند زود برگردم , هم دور بوديم

   
  مرد همين کار را کرد و با يک دسته کولی راه افتاد؛ رفت خانه قاضی و در زد

   
اين ضی از دامادش پرسيد قا ی ريز و درشت پشت در است قاضی آمد در را وکرد و ديد دامادش با سی چهل تا کول

  همه مدت کجا بودی؟

   
ه        , مدتی از قوم و قبيله ام بی خبر بودم ای پدر زن عزيزم  مرد جواب داد  تم ب رد و رف م هواشان را ک ه دل يک دفع

  حالا آن ها هم با من آمده اند عروسشان را ببينند و مدتی اينجا بمانند  ديدنشان 

   
, اين پسر عمه, آن دختر عمو, اين پسر عمو, آن دخترخاله, اين پسرخاله : شروع کرد به معرفی آن ها و گفت بعد 

   آن دختر عمه 

  
ه قاضی     و خان اب   يکی می پرسيد     کولی ها ديگر منتظر نماندند و جيغ و ويغ کنان با بار و بساطشان ريختند ت جن

  سگم را کجا ببندم؟  قاضی 

  
  دستت را بده ماچ کنم که خاله زای ما را به دامادی قبول کردی  اب قاضی جن : يکی می گفت 

   
  خرم چی بخورد؟ زبان بسته سه روز تمام بکوب راه آمده و يک شکم سير نخورده : ديگری می گفت 

    
  بگذار عرقش خوب خشک بشود , اول جلش را وردار : يکی می گفت 

   
  طور که نمی شود ولش کنم تو خانه جناب قاضی بزم را کجا ببندم؟ همين : ديگری می گفت 

    
د    , قاضی ديد اگر مردم بفهمند دامادش کولی است دگی کن ه     آبروش می ريزد و نمی تواند در آن شهر زن ود ک ن ب اي

ا نشده ام     : دامادش را کنار کشيد و به او گفت  رم را طلاق   , تا مردم نيامده اند به تماشا و تو شهر انگشت نم دخت
   قوم و خويش هات را بردار برو بده و 

  
  من آه در بساط ندارم که با ناله سودا کنم؛ آن وقت مهريه دخترت چه می شود؟ پدر زن عزيزم  : مرد گفت 

   
  کی از تو مهريه خواست؟  : قاضی گفت 
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ا   دختر را فوری طلاق داد و ر حرف قاضی را قبول کرد , مرد که از خدا می خواست از شر دختر خلاص شود فت ب

  همان زنی که فريبش داده بود عروسی کرد

  
   

    
    

  

 قصه رمال باشی دروغی

ی            ه زن از ب اهی می شد ک د و دو م ر بودن ی فقي ه خيل د ک در زمان قديم زن و شوهری زندگی می کردن
  پولی نرفته بود حمام 

  
وانی ده شاهی      : زن به شوهرش گفت , يک روز ه نمی ت ه    آخر تو چه جور شوهری هستی ک دهی ب ب

  من برم حمام

    
ن در آن در زدن   دتی اي ود     , مرد از حرف زنش خجالت کشيد و بعد از م دنی ب ه هر جان کن ده شاهی  , ب

حمام که رسيد ديد حمام قرق است  به جور کرد و داد به او زن اسباب حمامش را ورداشت و راه افتاد 
  کی حمام را قرق کرده؟  از حمامی پرسيد 

  
   ن رمال باشی ز  : حمامی گفت 

  
نم       : زن گفت  ام ک ا بنشينم و حم ی وقت    تو را به خدا بگذار من هم برم لا به لای کنيزها و دده ه خيل

  بود می خواستم بيام حمام و پولی تو دست و بالم نبود 

   
ه شست و      حمامی دلش به حال زن سوخت و او را راه داد  زن رفت گوشه ای نشست و مشغول شد ب

اين حيص بيص ديد کنيزها با سلام و صلوات زن بدترکيب و نکره ای را که بلند بلند  در شوی خودش 
  آوردند به حمام , آروغ می زد

  
ال باشی     ه طرف آسمان و       , زن بيچاره تا چشمش افتاد به هيکل نتراشيده زن رم رد ب د ک سرش را بلن

د و قامت دو م    خدايا به کرمت شکر   : گفت  وانم      من با اين حسن و جمال و ق م نمی ت اه ه ه دو م اه ب
ام ايم حم اه و جلال و دم و   , بي ن ج ا اي د و او ب رق کنن ام را ق دترکيب حم ن زن ب رای اي د ب ت باي آن وق

  دستگاه به حمام بيايد 

   
د ويی داد      , بع ت و ش ودش را شس ود خ وری ب ر ط ه     ه ت خان د و رف ام درآم   از حم
رد      حکايت حمام رفتن زن رمال, وقتی شوهرش آمد خانه, شب رای او تعريف ک ال ب باشی را تمام و کم
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من   مگر زده به سرت   : مرد گفت  تو هم از فردا بايد بری و رمال بشوی ای مرد   : وآخر سر گفت 
   .که از رمالی چيزی سرم نمی شود

   
  الا و للا تو از فردا بايد رمال بشوی  خودم کمکت می کنم   : زن گفت 

   
  :زن زير بار نرفت و آخر سر گفت , از عهده اين کار بر نمی ايد : ت هر چه مرد به زنش گف خلاصه 

  يا تخته و رمالی يا طلاق و بيزاری 

   
د     ول کن ود    مرد هر چه فکر کرد ديد زنش را خيلی دوست دارد و چاره ای ندارد که حرفش را قب ن ب اي

  ی شود رمال شد مگر به همين سادگی م مادرت خوب  پدرت خوب  ای زن   : که نرم شد و گفت 

   
ل و کلنگ را       آن قدرها هم که تو فکر می کنی مشکل نيست      : زن گفت  ردا صبح زود می روی بي ف

ه کت و کلفت و می روی می              می فروشی  اب کهن ا کت الی و دو سه ت ه رم پولش را می دهی يک تخت
ی شوی   داختن م ل ان ينی يک گوشه مشغول رم د گفت  نش ه آم ر ک ين : ه ن را بب الع م ی , ط اول کم

  بعد می گويی طالع تو در برج عقرب است و عاقبت چنين می شوی و چنان می شوی, طولش می دهی

    
رديم   : مرد گفت  يم      , آمديم مشکل يکی و دو تا را شانسی رفع و رجوع ک الاخره می افت آخرش چی؟ ب
  تو دردسر

    
ت  د        : زن گف ی دان دا م ط خ اری را فق ر ک ر ه رس  آخ ريم   نت دا ک ت خ    اس
د و رفت نشست     , صبح زود الی خري مرد بيل و کلنگش را ورداشت برد فروخت و با پولشان اسباب رم

  در مسجد شاه 

  
ال باشی      : چندان طول نکشيد که جلودار پادشاه آمد سراغش و گفت    اب رم ول های      جن ه پ شتری ک

   رمل بنداز ببين کجا رفته  پادشاه بارش بوده گم شده 

  
کی بريزم به سرم؟ ديدی اين زن سبک سر اچه کنم؟ چه نکنم؟ حالا چه خ خدايا   : ت رمال تو دلش گف

   چطور دستی دستی ما را انداخت تو هچل 

  
رد رو      , چه نکند, بعد همين طور که مانده بود چه کند ا را ول ک د و آن ه ا را در مشتش چرخان مهره ه

برو صد دينار بده نخود و به هر  ارباشی جلود  : کمی رفت تو فکر و گفت  خوب نگاهشان کرد  تخته 
تن       ا را ريختن و رف ه نخود ه ام     طرف که دلت خواست راه بيفت و بنا کن دانه به دان ا تم ی نخوده وقت

ن طرف آن    سه مرتبه دور خودت بچرخ , شد به هر طرف که قرار گرفتی از زمين چشم برندار و به اي
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   شده راست برو تا برسی به شتر گم  طرف نگاه نکن 

  
ام داد   : جلودار باشی يک شاهی گذاشت کف دست رمال و رفت و هر چه را که گفت  بود مو به مو انج

  و آخر سر رسيد به خرابه ای و ديد شتر رفته آنجا گرفته خوابيده

   
ه قصر     افسار شتر را گرفت    رد ب رد           ب رای پادشاه تعريف ک ال را ب م شدن شتر و رم د  حکايت گ , بع
  و ده اشرفی به او انعام داد  برگشت پيش رمال

  
رد      , مرد تا چشمش افتاد به ده اشرفی م ک اش را گ پيش از غروب بساطش را     از خوشحالی دست و پ

حق با  ای زن   : هر چه لازم داشت خريد و با دست پر رفت خانه و گفت  ورچيد توی بازار گشتی زد 
داخلی        الی چه دخل و م ه من را از       دارد  تو بود و من تا حالا نمی دانستم رم امرزد ک درت را بي دا پ خ

   فعلگی و دنبال سه شاهی صنار دويدن راحت کردی 

  
  نشستند با هم به گپ زدن و گل گفت  و گل شنفتن, بعد

   
ردای آن شب ه نشست , ف ين ک رد و هم ا شوق و ذوق رفت بساطش را پهن ک رد ب ا غلام و , م د ت چن

  اه بيفت که پادشاه تو را می خواهد پاشو ر : فراش درباری آمدند به او گفتند 

   
د لعنت       : با خودش گفت    اين را که شنيد دلش افتاد به تپيدن و رنگ به صورتش نماند  در زن ب ر پ ب

ارم زار  , اگر پادشاه بو ببرد که من بيق بيقم و حتی سواد ندارم ديدی آخر عاقبت ما را به کشتن داد   ک
  است و گوش تا گوش سرم را می برد

    
اد    خلاصه  ا راه افت در راه هزار   با ترس و لرز اسباب رماليش را زد زير بغل و با غلام ها و فراش ه

د ر ش ه س ان ب رس ج رد و از ت ال ک ر و خي ور فک اه , ج ور پادش ه حض يد ب ا رس   ت
  با بار پولی که باش بود؟ , تو شتر را پيدا کردی پادشاه نگاهی به قد و بالای او انداخت و پرسيد 

  
   بله قربان  جواب داد مرد 

  
ری       : پادشاه گفت  ره و مواجب می گي ارت    از امروز تو رمال باشی دربار هستی و از ما جي رو و ک ب

   را شروع کن 

  
  خانه ات خراب شود که آخر به کشتنم دادی  ای زن   : گفت , وقتی مرد به خانه اش برگشت, آن شب
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  مگر چه شده؟  زن پرسيد 

  
ال   می  جواب داد  خواستی چه بشود؟ امروز از دربار آمدند من را بردند به حضور پادشاه و پادشاه رم

الی هيچی سرم     باشی دربارم کرد و از صبح تا شب هی خدا خدا کردم چيزی پيش نيايد که بفهمد از رم
   نمی شود و دارم بزنند 

  
و دامن    تازه خدا يادش افتاده به, بعد از آن همه بدبختی ای بابا   : زن گفت  ما وخواسته نانی بندازه ت

ال    ما؛ آن وقت تو می خواهی به يک پخ جا خالی کنی  ی خي اين جور فکرها را از سرت بيرون کن و ب
   خدا کريم است  آخرش هم يک طوری می شود  باش 

  
د         بگذريم  ه بع م زد و از آن ب ه ه ی ب رد دل و جرئت ه م زن آن قدر از اين حرف ها خواند به گوش او ک

  ثل درباری های ديگر راست راست می رفت دربار و می آمد خانه م

  
د      , مدتی گذشت و هيچ اتفاقی نيفتاد ه پادشاه را شبانه زدن تا يک شب از قضای روزگار چهل دزد خزان

ه از       : همين که صبح شدم پادشاه رمال باشی را خواست و گفت     و بردند  ا و هر چه را ک زود دزده
   کن خزانه برده اند پيدا 

  
   حکم حکم پادشاه است   : رمال باشی گفت 

  
   روزگارم سياه شد   : آمد خانه به زنش گفت , بعد

  
  چی شده؟  زن پرسيد 

  
رد جواب داد  الا  م د و ح رده ان الی ک ه پادشاه را خ ا خزان ديگر می خواستی چی بشود؟ ديشب دزده

د   ين  پادشاه دزدها و هر چه را که برده اند از من می خواه اد         هم ه ب ردا مشتم وا می شود و سرم ب ف
  می رود 

   
ف  ود   زن گ ی ش ی م د چ يم بع ا ببين ر ت ت بگي ل روز مهل اه چه رو از پادش لاً ب    فع

ه زنش گفت   ه ب ت گرفت و برگشت خان ل روز مهل ال باشی رفت چه ت   : رم ل روز مهل م چه ن ه اي
  بعدش چه خکی بريزم به سرم؟  

  
ر      , دهتا چهل روز ديگر کی مر  : زن گفت  ا بگي ه خرم ا کل کی زنده است؟ حالا پا شو برو بازار چهل ت

بيار و هر شب يکی از آن ها را بخور و هسته اش را بنداز تو دله که اقلاً حساب روزها دستمان باشد   
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   و بدانيم روز چهلم چه روزی است 

  
  و رفت چهل تا کله خرما خريد و برگشت خانه  بد فکری نيست   : رمال باشی گفت 

  
  حالا بشنويد از دزدها

   
د            ر می ده الای آسمان خب ين و ب ر زم ه از زي الی دارد ک ترس ورشان   , وقتی دزدها شنيدند پادشاه رم

ه        : نشستند با هم به گفت  داشت  الی جان سالم ب ين رم و گوی که چه کنند و چه نکنند تا از دست چن
د  رود  در ببرن ا ب ر شب يکی از آن ه تند ه رار گذاش ال باشی سر و آخر سر ق ه رم ام خان رو پشت ب

د             ی کش ه ای م ه نقش ان چ د و براش ی کن ه م ی چ ال باش د رم د و ببين ی آب بده   گوش
يکی از دزدها خودش را رساند به پشت بام رمال باشی و گوش تيز کرد ببيند رمال باشی چه , شب اول
د    هسته اش را ترق در اين موقع رمال باشی يکی از خرماها را خورد  می کند  ه و بلن و دل ی پرت کرد ت

  اين يکی از چهل تا  : گفت 

    
ال باشی     : رفت پيش رفقاش و گفت  از رو پشت بام پريد پايين , دزد تا اين را شنيد هر چه از اين رم

  :کم گفته اند , : گفته اند 

    
  چطور؟  : گفتند 

  
ودم      , تا رسيدم رو پشت بام خانه اش  : گفت  ر نشده ب ا گي د گفت    هنوز خوب ج ه بلن ن يکی از    : ک اي

  چهل تا 

   
  دزدها خيلی پکر شدند و بيشتر ترس افتاد تو دلشان 

  
ه              , از آن به بعد خلاصه  ال باشی شبی يک کل ال باشی و رم ام رم د رو پشت ب ه نوبت رفتن هر شب ب

ه و گفت       خرما خورد  و دل داخت ت ا       : هسته اش را ان ا از چهل ت ن دو ت ا      اي ا از چهل ت ن سه ت و   اي
  همين طور شمرد تا رسيد به سی و نه 

  
رد     : شب سی و نهم دزدها دور هم جمع شدند و گفتند  ا را بگي يک شب بيشتر نمانده که رمال باشی م

ر نمی          و کت بسته تحويل بدهد  ان ب دارد و دست از سر م ده ن ريم فاي اگر به زير زمين يا ته دريا هم ب
دهيم   ودمان بريم خدمتش و جاخوب است تا کار از کار نگذشته خ دارد  ی جواهرات خزانه را نشانش ب

  اين طوری شايد پادشاه از تقصيرمان بگذرد و از اين مهلکه جان به در ببريم 

   
ردای آن روز د        , ف ی و گفتن ال باش يش رم د پ تند رفتن رآن ورداش ک ق ير و ي ک شمش ا ي ن  : دزده اي
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جواهرات خزانه پادشاه هم  ا به اين قرآن ببخش ي, يا ما را با اين شمشير بکش اين هم قرآن , شمشير
   دست نخورده زير خک است 

  
ا گفت        رمال باشی دزدها را کمی نصيحت کرد  ه آن ه اد گرفت و ب الان می    : بعد جای جواهرات را ي

   روم پيش پادشاه ببينم چه کار می توانم براتان بکنم 

  
و برای دزدها طلب شفاعت    : رات را به او گفت جای جواه, دوان دوان رفت خدمت پادشاه, و بلند شد

  کرد 

  
رای      رمال باشی    : گفت , پادشاه که از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجيد راستش را بگو چرا ب

  دزدها طلب بخشش می کنی؟ 

  
کردن آن ها و جواهرات را گذاشته ای   ادزدها وقتی خبردار شدند پيد قربانت گردم   : رمال باشی گفت 

ا    به ع ر بخواهی آن ه هده من از خير هر چه برده بودند گذشتند و فرار کردند به مغرب زمين و حالا اگ
  آخرش هم معلوم نيست به نتيجه برسی يا نه  دو مقابل خزانه بايد خرج قشون کنی , را برگردانی

   
ام و    , پادشاه حرف رمال باشی را قبول کرد و عده ای را با شتر و قاطر فرستاد  ه را تم جواهرات خزان

يد              ه او بخش ادی ب ول زي ت داد و پ ی خلع ال باش ه رم از ب د و ب ه دار دادن ل خزان د تحوي ال آوردن   کم
    : وقتی رمال باشی برگشت خانه به زنش گفت 

رای هفت پشتمان بس است      امروز پادشاه آن قدر پول بخشيد به من  ه از       که ب ا فکری بکن ک حالا بي
   چون می ترسم آخر گير بيفتم و جانم را بگذارم رو اين کار  اين مخمصه خلاص بشوم 

  
ويی    : زن فکری کرد و گفت  ا         اين را ديگر راست می گ وانگی ت ه دي ی ب وقتش رسيده خودت را بزن
   دست از سرت بردارند 

  
  ن کار را بکنم؟ چطور اي  : مرد گفت 

  
ه او      , فردا صبح  : زن گفت  اش را    وقتی شاه رفت حمامم هر طور شده خودت را برسان ب دست و پ

ل             ر و قمبي ه بشکن زدن و ق ا کن ب ادرزاد بن رون و لخت م دازش بي ه بن بگير و مثل ديوانه ها از خزين
ا         آمدن  ال باشی پک چل و خل شده؛ پادش د رم م دست از سرت    آن وقت دوست و دشمن می گوين ه ه

   برمی دارد 

  
  .مي گيبد ن  : مرد گفت 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

   
ام  : همان طور که زنش گفت , و صبح فردا دوان دوان خودش را رساند   , بعد از اينکه پادشاه رفت حم

ا  ه آنج ه       ب ت و از خزين اه را گرف ای پادش داخت موه گ ان ت چن ه زور رف ار زد و ب ا را کن ان ه نگهب
  يی بلند شد و سقف خزينه رمبيد که يک مرتبه صدا, کشيدش بيرون

  
ه        , پادشاه وقتی ديد رمال باشی از مرگ حتمی نجاتش داده  ه او بخشيد و هم ابی ب ی حساب و کت ال ب م

  کاره دربارش کرد 

  
م       : زن گفت  رمال باشی برگشت خانه و ماجرای آن روز را برای زنش تعريف کرد  ار ديگر ه يک ک

   می توانی بکنی 

  
  چه کاری؟   : مرد گفت 

  
د خودت را                : زن گفت  ه زده ان ر تخت پادشاه حلق ان و اشراف شهر دور و ب ه اعي ه هم يک وقت ک

ار    برسان به پادشاه و او را از تخت بکش پايين  ن ک د از اي ده و       , بع ل از سرت پري د عق ه می گوين هم
ه نمی خواهم و از    ديوانه شده ای  د      پادشاه هم می گويد رمال ديوان ار بيرونت می کن ا    درب آن وقت ب

   خيال راحت می رويم گوشه دنجی می نشينيم و خوش و خرم زندگی می کنيم 

  
د       رد و منتظر فرصت مان ول ک ال باشی حرف زنش را قب ان و اشراف شهر     رم ه اعي ا يک روز هم ت
  رفتند حضور پادشاه و دست به سينه جلو تختش صف بستند 

  
د رو تخت و پادشاه را از آن       رمال باشی ديد فرصت از اي ان جمعيت پري د و از مي ن بهتر دست نمی ده

ه پادشاه روش نشسته          , بالا انداخت پايين ر تشکی ک د يک گنجشک از زي ی ق که در همين موقع عقرب
   آمد بيرون , بود

  
ادشاه  و از آن به بعد ديگر کسی نبود که به اندازه رمال باشی پيش پ : همه به رمال باشی آفرين گفتند 

  عزيز باشد 

  
ن جور شد و حالا          : رمال باشی مطلب را با زنش در ميان گذاشت و آخر سر گفت      ه اي م ک امروز ه

   بيشتر از عاقبت کار می ترسم 

  
رد و         : شوهرش را دلداری داد و گفت , زن الا بگي ارت ب ار و ب ه روز ک د روز ب حالا که خدا می خواه

  چرا ما نخواهيم؟  ,اجر و قربت پيش پادشاه بيشتر شود
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  بايد راضی باشيم به رضای خدا  درست می گويی   : رمال باشی گفت 

   
ه      , از آن به بعد ا زنش ب ه و ب رمال باشی صبح به صبح می رفت دربار و شب به شب برمی گشت خان

ر پادشاه ملخی را د, تا روز از روزها که همراه پادشاه رفته بود شکار خوبی و خوشی زندگی می کرد 
  چی تو مشت من است؟  بگو ببينم   : مشتش گرفت و به او گفت 

  
ه من می خواستم       خدايا   : رمال باشی روش را کرد به طرف آسمان و در دل گفت  ی ک خودت می دان

تی      و نگذاش م و ت ت بکش ار دس ن ک و      از اي ای ت ه رض ی ام ب م راض الا ه    ح
   آخر کف دستی ملخو  ملخو دوبار جستی  يک بار جستی ملخو   : آهسته گفت , بعد

  
   داری با خودت چه می گويی؟ بلندتر بگو  رمال باشی   : پادشاه گفت 

  
ار جستی ملخو     عرض کردم يک بار جستی ملخو     : رمال باشی با ترس و لرز بلندتر گفت  آخر   دوب

  کف دستی ملخو

    
  آفرين بر تو  : پادشاه گفت 

    
      و دستش را وکرد و ملخ پريد به هوا 

  
  
   
   

  
  

After Shave 

 

ويد    ی ش دار م واب بي ختی از خ ه س بح ب د . ص ی کني ن م و را روش   :رادي
  ..."دوستی می گفت! يک روز عالی. چه روز قشنگی است امروز...! به به"

  
ه   . اما شما معتقديد که امروز، روز بسيار زشت و چرت و پرتی است رده ک دوست آن گوينده هم غلط ک

اره امروز حرف زده   . استگفته هوا بهاری  ان     ! اصلا غلط کرده هر کسی درب اراحتی ت ل ن يکی از دلاي
  .اين است که از اصلاحات متنفر هستيد و امروز مجبور هستيد که ريش تان را مرتب کنيد

ان شعار و           . ماشين ريش تراش را بر می داريد  ه خودت ام می ايستيد و علي ه حم و اين ا عصبانيت جل ب
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ان را می           ناگ. فحش می دهيد راش از مسير منحرف می شود و قسمتی از ريش ت هان ماشين ريش ت
  .می خواهيد ريش بلند خود را کوتاه و همسطح قسمت خراب شده کنيد. زند

ده است    ه و صاف ش ه تيغ مت س ی آن قس د  . ول ی کني املا اصلاحات م ار ک ه ناچ رم  . ب م ک ر ه   در آخ
د   پسرتان را به صورتتان می ماليد ام " افتر شيو" رانس مطبوعاتی داري شما رئيس اداره ای   . روز کنف

  .هستيد که اگر با آن قيافه ديده بشويد، فاجعه رخ خواهد داد

د            د و جلسه را کنسل کني ا منشی خود تماس بگيري د ب ار      . تصميم می گيري ن ک رای اي ه ای ب ی بهان ول
د  از طرفی نيز مطمئن هستيد که اگر همسرتان قضيه را بفهمد، آنرا. نداريد چون  . همه جا پخش می کن

رعمويش را          الا پس ی ح د ول رده اي ا ک ی از بخش ه دير يک اد او را در اداره م واد و معت ی س رادر ب ب
  .همسرتان قهر کرده و به خانه مادرش رفته است. استخدام نمی کنيد

ان          ا ريش ت د و ت ه کني ا آن را بهان د ت ل روز  به ناچار تصميم می گيريد که بلايی سر خودتان بياوري مث
د . اول نشده در انظار حاضر نشويد د آن را    . به آشپزخانه می رويد و کارد را بر می داري ی نمی داني ول

  . به کجايتان بزنيد

ا آن شکل و       . می ترسيد که از شدت خونريزی بميريد ر ب ه در هر حال اگ از طرفی هم مطمئن هستيد ک
م خوب     . هيد شدشمايل به اداره برويد، به زودی مجبور به خودکشی خوا فکر می کنيد مسموم شدن ه

ز   . در يخچال به دنبال يک ماده خوراکی می گرديد که تاريخ مصرف آن گذشته باشد. است ه چي ولی هم
  .را تازه خريده ايد

ه می        . فکری به ذهنتان می رسد  . از فکر مسموم شدن هم بيرون می اييد  د ک ان فکر می کني ا خودت ب
اينجوری در بيمارستان بستری می شويد و کسی را     . عمل جراحی کنيد شود يک جايی از بدن خود را

د    د         . به حضور نمی پذيري ه پزشک است تماس می گيري ا يکی از دوستانتان ک ديس را   . ب او عمل آپان
  . پيشنهاد می کند

داز . شما قبلا اين کار را کرده ايد ه به دکتر می گوييد که دوران استراحت پس از عمل جراحی بايد به ان
د       ن مدت در بياي ان در اي ه ريش ت ا دو راه          . ای باشد ک املا سالم هستيد تنه ه چون ک د ک ر می گوي دکت

  .داريد

تصميم می گيريد که سکته . از دکتر خداحافظی می کنيد. زايمان کنيد، يا مثل مايکل جکسون عمل کنيد 
تان زنگ می زنيد و هر آنچه    به منزل مادر خانم. برای اين کار بايد حسابی عصبانی بشويد. قلبی کنيد

  .که در اين چند سال نگفته ايد را می گوييد

بجای عصبانی بودن احساس سبکی می   . سپس گوشی تلفن را می گذاريد و تلفن را از پريز می کشيد 
ده و آن      . کنفرانس مطبوعاتی تا دو ساعت ديگر شروع می شود     . کنيد اقی مان ان ب ا يک راه برايت تنه

  .مسير اداره تصادف کنيداين است که در 

د   . پشت چراغ قرمز توقف کرده ايد  اه می کني ر صورت       . بيلبورد سر تقاطع را نگ رم مو ب غ يک ک تبلي
شبيه  . شيشه کرم برايتان آشنا است . خنده تان می گيرد. است که برای هميشه موها را از بين می برد

  . پسرتان است" افتر شيو"کرم 

اد می        . د که خودش استدقت می کنيد و متوجه می شوي د و فري ه می بيني ان را در اين صورت صاف ت
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  :زنيد

  
  ...!!!...خوشگل -

  
د            ه اي ک انداخت ر او متل ه همس ه ب د ک ی کن ر م اری فک ودرو کن ده خ د   . رانن ی گوي بانيت م ا عص   :ب

  !الان خوشگل را نشانت می دهم -

  
ان    . گاز می دهيد و فرار می کنيد. سپس پياده می شود و به طرف اتومبيل شما می ايد  ه دنبالت م ب او ه

  . تعقيب و گريز آغازمی شود. می ايد

م         . نمی توانيد از دستش فرار کنيد ه پشت سرتان نيست و گ در يک خيابان ناگهان متوجه می شويد ک
  .تان کرده است

   
ا          . می بينيد که ورودی يک پارکينگ باز است دتی در آنج ه م د ک د و تصميم می گيري داخل آن می پيچي

رده است         م ک ده عصبانی شما را گ ه رانن ارک می      . بمانيد تا مطمئن بشويد ک يک گوشه از پارکينگ پ
  . کنيد

يد  ی کش د و نفس راحتيم ی گذاري ان م رتان را روی فرم د . س ی زن ه م ه شيش اه م. کسی ب دنگ . ی کني
ت ان اداره اس د. نگهب ی شناس ش نم دون ري ما را ب ان . ش ب ت ه تعقي ودرو ک ده آن خ   رانن

د          ان می اي ه اداره ت رانس مطبوعاتی شما ب رای شرکت در کنف   .می کرد خبرنگار است و با همسرش ب
    

  
  فرورتيش رضوانيه 

  
  

  
 قصه باور نکردنی      

پسرها کور بود و يکيش اصلاً چشم نداشت دوتاش   پادشاهی سه پسر داشت يکی داشت؛ يکی نداشت 
د  د و گفتن يم کردن اه؛ تعظ يش پادش د پ در  : رفتن ه  ای پ ی گرفت ان خيل ريم  دلم د روزی ب ده چن ازه ب اج

   شکار و حال و هوايی عوض کنيم 

  
ريم شکار           : گفتند  پسرها رفتند پيش ميرآخور  پادشاه اجازه داد  ا ب ده م رو ب ا اسب خوب و ب    سه ت

  برويد تو اصطبل و هر اسبی که خواستيد ببريد   : ميرآخور گفت 

   
ا نداشت      رفتند ديدند تو اصطبل فقط سه تا اسب هست  ا را    دوتاش چلاق بود و يکيش اصلاً پ اسب ه

د       کار گفتن ه ميرش د ب رون و رفتن د بي کار        : آوردن ريم ش ا ب ده م وب ب گ خ ا تفن ه ت    س

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

  خانه و هر تفنگی که می خواهيد برداريد  برويد تو اسلحه  : ميرشکار گفت 

   
داق نداشت      پسرها رفتند ديدند سه تا تفنگ تو اسلحه خانه هست  ود و يکيش قن آن  دوتاش شکسته ب

  ها را ورداشتند؛ سوار اسب هاشان شدند و از دروازه ای که در نداشت رفتند به بيابانی که راه نداشت 

وار نداشت         ه دي ه کاروانسرايی رسيدند ک ا      از کوهی گذشتند که گردنه نداشت و ب و کاروانسرا سه ت ت
  دوتاش شکسته بود و سومی اصلاً ته نداشت  ديگ بود 

  
د    دا کردن ود و يکيش اصلاً زه نداشت        همين جور که می رفتند سه تا تير و کمان پي دوتاش شکسته ب

ان     ا هم د       رسيدند به سه تا آهو و ب ا را زدن ا آن ه ان ه ر و کم الای سرشان     تي د ب ی رفتن دوتاش  , وقت
  آهو ها را بردند تو همان کاروانسرايی که ديوار نداشت  مرده بود و يکيش اصلاً جان نداشت 

پوستشان را کندند و آن ها را گذاشتند تو همان ديگ هايی که دوتاش شکسته بود و يکيش ته نداشت   
  استخوان پخت گوشت اصلاً خبر نداشت زيرشان را آتش کردند؛  

  
از  دوتاش خشک بود؛ يکيش اصلاً آب نداشت     سه تا نهر پيدا کردند  گشتند دنبال آب , تشنه که شدند

دن   د؛ يکيشان اصلاً      زور تشنگی پوز گذاشتند به نهری که نم داشت و بنا کردند به مکي دوتاشان ترکي
  سر از نهر ورنداشت 

  
د        به شاه خبر دادند اي ا رفتن ن بچه ه ه اي ود ک ه    : شاه وزيرش را خواست و گفت      ن چه شکاری ب ب

ه     ردان ک ا را برگ اجازه چه کسی گذاشتی اين بچه ها برند شکار؟ زود برو تا بلايی سرشان نيامده آن ه
   حوصله درد سر ندارم 

  
   

  
  
    

 

  ...اگر شوهر آدم برنامه نويس باشد
  

  .کردم Log inسلام،من : شوهر
  لباسی رو که صبح بهت گفتم خريدی؟ :زن
  .Bad command or File name: شوهر
  !ولی من صبح بهت تاکيد کرده بودم: زن

  .Syntax Error, Abort, Retry, Cancel: شوهر
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  خوب حقوقتو چيکار کردی؟: زن
  .File in Use, Read only, Try after some Time: شوهر

  .ه منپس حداقل کارت عابر بانکتو بده ب: زن
  .Sharing Violation, Access Denied: شوهر
  .می دونی، ازدواج با تو واقعا يک تصميم اشتباه بود: زن

  .Data Type Mismatch: شوهر
  .تو يک موجود بدرد نخور هستی: زن

  .By Default: شوهر
  .پس حداقل بيا بريم بيرون يه چيزی بخوريم: زن

  .Hard Disk Full: شوهر
  ی بگی نقش من تو زندگی تو چيه؟ببينم ميتون: زن

  .Unknown Virus Detected: شوهر
  خب مادرم چی؟: زن

  .Unrecoverable Error: شوهر
  و رابطه تو با رئيست؟: زن

  .The only User with Write Permission: شوهر
  تو اصلا منو بيشتر دوست داری يا کامپيوترتو؟: زن

  .Too Many Parameters: شوهر
  .منم ميرم خونه بابام خوب پس: زن

  .Program Performed Illegal Operation, It will be Closed: شوهر
  !خوب گوشاتو بازکن، من ديگه بر نميگردم: زن

  .Close all Programs and Logout for another User: شوهر
  .می دونی، صحبت کردن باتو فايده نداره، من رفتم: زن
  Its now Safe to Turn off your Computer: شوهر

  

 علت ديوانگی  
د         اهوش می آم ی ب ه نظر خيل ه ب پزشک قانونی به بيمارستان دولتی سرکی کشيد و مردی را ميان ديوانگان ديد ک

  می بخشيد آقا شما را به چه علت به تيمارستان آوردند ؟: وی را صدا کرد و با کمال مهربانی پرسيد 

  
د       18آقای دکتر بنده زنی گرفتم که دختری : مرد در جواب گفت  ر خوشش آم ن دخت درم از اي ساله داشت روزی پ

ود              درم ب ه زن پ ر زن من ک د دخت دی بع ادرزن پدرشوهرش شد و چن د زن من ، م و او را گرفت از آن روز به بع
م بود اما در همان حال چنگيز نوه زنم پسری زاييد که نامش را چنگيز گذاشتند چنگيز برادر من شد زيرا پسر پدر

ودم   ده ب ود ش ی خ رادر تن دربزرگ ب ن پ د و م ی ش م م ن ه وه م رار ن ن ق ود و از اي   ب
ه      ادربزرگ او شد در صورتی ک چندی بعد زن من پسری زاييد و از آن روز زن پدرم خواهر ناتنی پسرم و حتی م

مادر فعلی من يعنی دختر زنم خواهر پرسم می شود پسرم برادر مادربزرگ خود و حتی نوه او بود از طرفی چون 
بنده ظاهرا خواهرزاده پسرم شده ام ضمنا من پدر و مادرم و پدربزرگ خود هستم پس پدرم هم برادر من است و   

  هم نوه ام
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يد ؟     ی کش تان نم ه تيمارس ان ب ا کارت ديد اي ی ش ار م يبتی گرفت ين مص ه چن م ب ما ه ر ش ر اگ ای دکت الا آق   ح
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